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شما، روزهاي سخت نبرد دليرمردان جان 
تا دندان  با نيروهاي  ايران اسلامي را  بر كف 
از  حتماً  اما  نديده‌ايد.  بعثي‌ها  و  صدام  مسلح 
اين دلاوران  بزرگ‌ترهايتان شنيده‌ايد و درباره‌ي 

خوانده‌ايد كه چگونه با رشادت و مردانگي مثال‌زدني 
تا پاي جان جنگيدند و از وجب به وجب خاك ايران 

اسلامي دفاع كردند.
پدران و پدربزرگ‌هاي شما ـ زماني كه صدام به فرمان اربابان امريكايي‌اش به ايران 
اسلامي حمله كرد ـ چون شير غريدند و حماسه ساختند و سرانجام پيروز شدند و امان 

دشمنان ايران و اسلام را بريدند.
اما اين راه هنوز به پايان نرسيده است. امروز هم دشمن در شكل و شمايل و لباسي 

ديگر و منطقه‌اي ديگر به حيله‌گري مشغول است. امروز هم جوانان اين مرز و بوم 
با دلاوري ستودني با دشمن در نبرد هستند. مدافعان دلير حرم راه پرافتخار مبارزه با 

دشمنان اسلام و ايران را فاتحانه ادامه مي‌دهند. آنان جان بر كف نهاده‌اند و با دلاوري خودشان 
دشمنان را از ميان برمي‌دارند تا براي كشور عزيز اسلامي ما افتخار و سربلندي به ارمغان بياورند.
امنيت و سرافرازي كشور عزيزمان را مديون اين دليرمردان هستيم و با تمام وجود براي 

سلامتي و سربلندي آنان دعا مي‌كنيم. آمين يا رب العالمين.
موفق و پيروز باشيد.

سردبير

راهي كه ادامه دارد

شماره صد و چهل و كي
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دو دوست در حال عبور از یک بیابان بودند. 
در قسمتی از سفر، بین آنها اختلاف و درگیری پیش آمد و یکی 

از آن دو به صورت دیگری سیلی زد. دوستی که سیلی خورده بود، بدون 
اینکه چیزی بگوید، روی شن‏‎ها نوشت: »امروز بهترین دوستم به صورتم سیلی زد.« 

آنها به راه خود ادامه دادند تا اینکه به یک رودخانه رسیدند و تصمیم گرفتند آب تنی 
کنند. مردی که سیلی خورده بود، در حین شنا نزدیک بود غرق شود، اما دوستش او را 

نجات داد. 
بعد از اینکه دوستش او را از آب بیرون کشید، مرد روی تخته سنگی نوشت: »امروز بهترین 

دوستم زندگی‏ام را نجات داد.« 
دوستش از او پرسید: »چرا وقتی به تو سیلی زدم، تو روی شن‏ها نوشتی، اما وقتی نجاتت 

دادم روی تخته سنگ نوشتی؟«
مرد جواب داد: »وقتی کسی به ما بدی می‏کند، ما باید آن را روی شن بنویسیم تا بادهای 

فراموشی آن را از بین ببرند. اما وقتی کسی در حق ما نیکی انجام می‏دهد، باید آن را روی 
سنگ حک کنیم تا هیچ بادی نتواند آن را از بین ببرد.« 

یاد بگیرید که بدی‏ها را روی شن و خوبی‏‎ها را روی سنگ بنویسید!

درس زندگی
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از موج انفجار خمپاره، ماهر خورد به ديوار. آتش و خاك كه خوابيد 
برگشت نگاهم كرد. آشفته بود. پنجه فرو برد ميان موهايش، دستش 
گِلي بود. گِل و آب از سرش شره كرد روي صورتش. گفت: »حاج 

مهدي كجاست؟«
گفتم: »پيش خشايارها. چيكارش داري؟«

از ميان شُل و گِل رفت طرف  نداد. راهش را كشيد  جواب 
پله‌هايي كه به بيرون كانال راه مي‌برد: »صبر كن ماهر.«

صبر سرش نمي‌شد، گلوله سرش نمي‌شد. از كانال زد بيرون و 
دويد عقب مهدي.

ماهر رسيد به او، يقه‌اش را گرفت و تكانش داد: »تو به چه حقّي فرمان 
عقب‌نشيني مي‌دهي؟ مگر بچه‌ها را نمي‌بيني كه چطور دارند پرپر مي‌شوند؟«

من پريدم وسط: »ولش كن ماهر، دستور از بالا آمده!«
با آرنجش مرا كنار زد: »نه ولم كن. مگر فرقي داره! اين‌ها فكر مي‌كنند ما جوون‌هامونو 

از سر راه آورديم. هر وقت بخوان فرمان حمله مي‌دهند. هر وقت بخوان دستور عقب‌نشيني. بابا 
ما آدميم، آدم! اين بچه‌هاي مثل گُل آدمند. جمشيد آدم بود، عليرضا و حسين آدم بودند. كريم آدم بود به 

حضرت عباس!«
مهدي گفت: »بس كن ماهر!«

صداي توپ و تركش امان از آدم مي‌بريد. بچه‌ها از همه‌چيز دست شسته بودند. ماهر ادامه مي‌داد: »بسه، آره 
بسه، حرف نزنيم. لال بمونيم! اعتراض نكنيم كه آقايان مي‌خواهند بجنگند كه مي‌خواهند رياست...«

مهدي دستش را بالا برد و خواباند توي گوش ماهر: »بسه، كي مي‌خواهد رياست كند؟ به هيكل پاره پوره‌ام 
نگاه كن! به درد رياست مي‌خورد؟«

ماهر صورتش را گرفت. لحظه‌اي خاموش به مهدي و به ما نگاهي كرد.
»متبرك شد!«

بعد مثل معركه‌گيرها ميدان گرفت و روي پا چرخيد و دست‌هايش را تكان داد: »صورتم متبرك شد! به‌خدا 
متبرك شد.«

دستش را از جاي سيلي برنمي‌داشت. شايد مي‌ترسيد اثرش مثل عطري بپرد و از ميان برود. »دستت درد نكنه 
حاج مهدي! همينو مي‌خواستم. سيلي خوردن از تو ارزش داره، قيمتيه. حالا صورتم متبرك شد.«
مهدي رفت طرفش، اين دفعه به آرامي. دست انداخت دور گردنش: »آقا ماهر چي مي‌گي.«

ماهر مهدي را محكم به خود فشرد. مهدي لرزيد و شانه‌هايش را ديدم كه تكان خورد: »معذرت مي‌خواهم 
آقا ماهر، ببخشيد.«

از پشت پلك‌هاي خيسم آن دو و بقيه را مي‌ديدم، همه گريه مي‌كردند. ميان هق‌هق‌هاي گريه، مهدي گفت: »ما 
پيرو دستوريم. سرباز خميني)ره( و سرباز امام زمان )عج(. بگويند حمله كن، حمله مي‌كنيم. بگويند نكن نمي‌كنيم. 
اما و اگر، چند و چون نداره. دو تا بازيكن بوكس را در نظر بگيريد. برنده آني نيست كه هميشه مشت مي‌زنه. 

برنده كسيه كه تا آخر بازي نفس داره و بازي مي‌كنه...«
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سوت خمپاره‌اي حرف‌هايش را بريد و جمعمان را 
از هم پاشيد. انگار يادمان رفته بود كجاييم و چه بايد بكنيم. 

عقب‌نشيني كرديم. در كربلاي چهار عقب نشستيم تا با كربلاي پنج 
پيروزي را احساس كنيم.

جريمه
شهيد مهدي اميني

با ناراحتي لندرور را كنار مي‌زند و دست به دستگيره‌ي در مي‌برد كه پياده شود.
ـ »كجا آقا مهدي!«

ـ بچه‌ها با تعجب نگاهش مي‌كنند. با ناراحتي جواب مي‌دهد: »من گناه كردم!«
ـ چه گناهي آقا مهدي؟

ـ حواسم نبود، از چراغ قرمز رد شدم!
موضوع به‌نظر ما بي‌اهميت‌تر از آن است كه رويش فكر كنيم. همه مي‌گوييم: »حالا 

از چراغ رد شده‌ايم و تمام شده است، برويم آقا مهدي.«
اما مهدي سرِ رفتن ندارد. شايد از حرف ما هم عصباني شده است.

ـ كجا برويم؟ امام فرموده‌اند رعايت قوانين رانندگي واجب شرعي است. من گناه كردم.
تازه مي‌فهميم كه مهدي چه مي‌گويد و كجاي كار است.

ـ چه كار كنيم آقا مهدي؟
بايد برويم و پليس را پيدا كنم!

ـ خب؟...
ـ برايش بگويم چرا مرا جريمه نكردي!

از ماشين پياده مي‌شود. هرچه اصرار مي‌كنم، فايده ندارد. من هم به دنبال او پياده مي‌شوم. مهدي پليس 
را پيدا مي‌كند.

ـ »شما براي چه اين‌جا ايستاده‌ايد؟ مگر شما ضابط قانون نظام نيستي كه اين‌جا ايستاده‌اي؟...«
پليس را انگار برق مي‌گيرد. مات و مبهوت نگاه مي‌كند. حتم دارم كه در عمرش به چنين موردي 

برنخورده است. خود من هم اولين‌بار است كه مي‌بينم راننده پليس را مؤاخذه مي‌كند.
ـ »شما وظيفه داشتيد بنده را جريمه كنيد!«

كم‌كم پليس از بهت و حيرت بيرون مي‌آيد و انگار تمايلي به جريمه نوشتن ندارد. اما مهدي رهايش 
نمي‌كند.

ـ تو بايد جريمه بنويسي! بنده مقصرم.

كار عالي
)شهيد حسن آقاسي‌زاده(

ديدم سروكله‌ي يك جيپ نظامي پيدا شد. دو نفر سرنشين داشت. به آن‌ها دستور ايست 
دادم. توقف كردند. با احتياط جلو رفتم و گفتم: »كارت تردد؟!«

سرنشينان جيپ، هر دو جوان بودند و هر دو لباس بسيجي داشتند. من خيلي به 
جيپ نزديك نشدم. در مورد جاسوس‌هاي دشمن، دايم تذكر مي‌‌دادند. كسي 

كه پشت فرمان نشسته بود، جيب‌هايش را گشت، اما برگه‌اي نداشت. 

ادامه در صفحه‌ي45
شماره صد و چهل و كي
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فرمود: »شاعران فارسی زبان هم 
اشعارشان را بخوانند.«

محتشم و چند نفر دیگر وارد 
شدند و به فارسی شعر خواندند. 

امام)ع( فرمود: »شهریار ما 
کجاست؟«

مردی لاغر اندام وارد شد و در 
کمال ادب جلوی امیرالمؤمنین )ع( 

نشست. امیرالمؤمنین )ع( گفت: 
»شعرت را بخوان!« و شهریار 

خواند:

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را          
که به ما سوا فکندی همه سایه‌ی هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین          
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

و همچنان خواند و خواند. وقتی 
شعر شهریار تمام شد، آیت ا... 

مرعشی از خواب بیدار شد و زیرلب 
شعر شهریار را زمزمه کرد. آنقدر 
اشتیاق داشت که تا صبح؛ خواب 
به چشمانش نیامد. با دمیدن روز، 
شروع به تحقیق کرد و از کسانی 

که اهل شعر و ادبیات بودند، 
درباره‌ی شهریار تحقیق کرد. 

گفتند: شاعری است که در تبریز 
زندگی می‌کند. آیت ا.. مرعشی 
بلافاصله گروهی را فرستاد تا از 

شهریار دعوت کنند تا به قم بیاید. 
چند روز بعد شهریار آمد. آیت ا.. 

با دقت به او نگاه کرد. همان شاعر 

آیت‌ا... مرعشی خواب می‌دید. 
قبل از این که بخوابد، ساعتی 

طولانی نمازشب خوانده بود و به 
اولیای خدا توسل کرده بود. اما 
انگار خواب نبود. بیدار بود. در 

زاویه‌ی مسجد کوفه نشسته بود 
و حضرت علی )ع( را می‌دید که 
با جمعی در مسجد حضور دارند. 
لحظه‌ای گذشت و امام)ع( اجازه 

داد تا شاعران اهل بیت وارد 
شوند. چند شاعر عرب داخل 

شدند و اشعاری در مدح اهل بیت 
خواندند. وقتی شعرخوانی آنها 

تمام شد، حضرت امیرالمؤمنین )ع(  ن
یری

ب ش
خوا
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آ
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رابعه كيماسي

سید محمدحسین بهجت تبریزی 
درسال ۱۲۸۵ درتبریز متولد شد. 

پدرش در تبریز وکیل بود. پس 
از پایان سیکل اول متوسطه در 

تبریز، در سال ۱۳۰۰ برای ادامه‌ی 
تحصیل از تبریز به تهران رفت. 

تخلص شهریار ابتدا بهجت بود و با 
این نام شعر می‌سرود اما در تهران 
تخلص بهجت را نپسنديد و تخلص 
شهريار را پس از دو ركعت نماز و 
تفأل از دیوان حافظ انتخاب کرد. 
او در مدرسه‌ی دارالفنون درس 

خواند و پس از آن؛ در رشته‌ی 
پزشکی ادامه‌ی تحصیل داد. اما به 

دلیل مشکلات عاطفی ترک تحصیل 
کرد. پس از چند سال کار اداری 

در تهران ، درسال ۱۳۱۵ به تبریز 
منتقل شد. 

در سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ اثر 
مشهور خود »حیدر بابایه سلام«  

را به ترکی آذربایجانی سرود. 
حيدر بابا نام كوهي است نزدكي 

زادگاه شاعر و اين شعر درد و دلي 
است شاعرانه با همين كوه. در 

قسمت اول شعر؛ خاطرات كودكي 
شاعر تصوير شده است در قسمت 

دوم، شهريار شاعر از غربتي 
چندين ساله باز مي گردد ولي 

هر چه جست‌وجو مي كند، اثري 
از دوران كودكي خود نمي‌بيند 

و مجبور است به خاطره‌هاي آن 
دوران دل خوش كند. 

لاغر اندامی بود که در محضر مولا 
شعر خوانده بود. با احترام او را به 
اتاق کارش دعوت کرد. شهریار 

مبهوت از علت دعوت، به آیت ا... 
مرعشی نگاه می‌کرد که یک دفعه 
ایشان پرسید: »شاعر شعر علی ای 

همای رحمت شما هستید؟«
شهریار با تعجب به آیت ا... 

نگاه کرد و گفت: »بله! اما شما از 
کجا خبر دارید که من این شعر 

را ساخته‌ام؟ من تاکنون این شعر 
را برای کسی نخوانده‌ام. حتی اهل 
منزل و دوستانم نمی‌دانند که این 

شعر را سروده‌ام.«
آیت ا... با احترام به شهریار نگاه 
کرد و فرمود: »وچه زمان این شعر 

را سروده‌ای؟«
شهریار که حسابی تعجب کرده 

بود، جواب داد: »نیمه شبی بود 
که حالت خاصی در ذهن و قلبم 

داشتم.« و تاریخ و ساعت سرودن 
شعر را گفت. آیت ا... مرعشی 

متوجه شد که دقایقی قبل از این 
که خواب ببیند، شهریار آخرین 

ابیات شعرش را سروده است. 
در حالی که اشک می‌ریخت، 

دست‌هایش را به آسمان بلند کرد 
و خدا را شکر کرد و سپس ماجرای 

خوابش را برای شهریار تعریف 
کرد. یک دفعه شهریار منقلب شد 

و در حالی که نام مولا را صدا می‌زد 
به گریه افتاد.

شهريار در مرداد ماه ۱۳۳۲ با 
یکی از بستگان خود به نام خانم 
عزیزه عمید خالقی ازدواج کرد 

که حاصل این ازدواج سه فرزند 
می‌باشد. 

این شاعر بزرگ در روزهای 
آخر عمر به دلیل بیماری در تهران 

بستری شد و در 27 شهريور ماه 
1367 به ملكوت اعلي پيوست و 

جسمش در مقبره الشعراي تبريزكه 
مدفن بسياري از شعرا و هنرمندان 

آن ديار ارجمند است به خاك 
سپرده شد.  
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آشپز وكمك آشپز ، تازه وارد بودند 
و با شوخي بچه‌ها ناآشنا. آشپز، سفره رو 
انداخت وسط سنگر و بعد بشقاب‌ها رو 

چيد جلوي بچه‌ها. رفت نون بياره كه 
عليرضا بلند شد و گفت: »بچه‌ها! يادتون 

نره!« آشپز اومد و تند و تند دوتا نون گذاشت 
جلوي هر نفر و رفت. بچه‌ها تند نون‌ها رو 

گذاشتند زير پيراهنشون . كمك آشپز اومد 
نگاه سفره كرد. تعجب كرد. تند و تند براي 
هرنفر دوتا كوكو گذاشت و رفت. بچه‌ها با 
سرعت كوكوها رو گذاشتند لاي نون‌هائي 

كه زير پيراهنشون بود. آشپز و كمك 
آشپز اومدن بالا سر بچه‌ها. زل زدند به 

سفره. بچه‌ها شروع كردند به گفتن شعار 
هميشگي: »ما گشنمونه ياالله!«. كه حاجي 
داخل سنگر شد و گفت: چه خبره؟ آشپز 
دويد روبروي حاجي و گفت: حاجي! اين‌ها 

ديگه كي اند! كجا بودند! ديوونه‌اند يا 
موجي؟!. 

فرمانده با خنده پرسيد چي شده؟ 
آشپز گفت تو يه چشم بهم زدن مثل 

آفريقائي‌هاي گشنه هرچي بود بلعيدند! 
آشپز داشت بلبل زبوني مي‌كرد كه 

بچه‌ها نون‌ها و كوكوها رو يواشكي گذاشتند 
تو سفره. حاجي گفت اين بيچاره‌ها كه 

هنوز غذاهاشون رو نخوردند! آشپز نگاه 

سفره كرد. كمي چشماشو باز و بسته كرد. 
با تعجب سرش رو تكوني داد و گفت: 

جل‌الخالق!؟ اينها ديونهاند يا اجنه؟!‌ 
و بعد رفت تو آشپزخونه... هنوز نرفته 

بود كه صداي خنده‌ي بچه‌ها سنگرو 
لرزوند...

آن شب مهتابی
شب توی سنگر نشسته بودیم و چرت 

می‌زدیم. آن شب، مهتاب عجیبی بود. 
فرمانده آمد داخل سنگر. گفت: این قدر 
چرت نزنید تنبل می‌شوید. به جای این 

کار بروید اول خط، کی سری به بچه‌های 
بسیجی بزنید.

نمی‌توانستیم دستور را اطاعت نکنیم. 
بلند شدیم و رفتیم به طرف خا‌کریزهای 

بلندی که در خط مقدم بود. بچه‌های 
بسیجی ابتکار خوبی به خرج داده بودند. 
آنها مقدار زیادی سنگ و کلوخ به اندازه 
ی کله آدمیزاد روی خاک ریز گذاشته 

بودند که وقتی کسی سرش را از خاک ریز 
بالا می‌آورد، بعثی‌ها آن را با سنگ و کلوخ 

اشتباه بگیرند و آنها را نزنند!
مهتاب از آن طرف افتاده بود و ما، 

بی‌خبر از همه جا بر عکس، خیال میک‌ردیم 
که اینها همه کله‌ی رزمنده‌هاست که پشت 

خاک ریز کمین کرده‌اند و کله‌هایشان 

پیداست. کی ساعت تمام با سنگ‌ها و 
کلوخ‌ها سلام و علکی و احوالپرسی کردیم 

و به آنها حسابی خسته نباشید گفتیم و 
بر گشتیم! صبح وقتی بچه‌ها متوجه ماجرا 
شدند تا چند روز، نقل مجلس آنها شده 

بودیم. هی ماجرا را برای هم تعریف 
میک‌ردند و می‌خندیدند!

تانک غنیمتی
کیی فریاد زد: آن جا را نگاه کنید...!

کیدفعه دیدیم کی تانک عراقی از دور 
چرخید و دور زد و کی راست آمد طرف 
ما. هر کسی به سویی دوید. آماده شدیم 

که تانک را بزنیم.
تانک، وقتی که به نزدکی رسید، ناگهان 
ایستاد. دریچه بالایی‌اش آرام باز شد. فکر 

کردیم راننده‌اش می خواهد تسلیم شود. 
همه، اسلحه‌ها را آماده کردیم‌.

احمد، از بچه‌های نترس و شجاع ما بود. 
سرش را از داخل تانک بیرون آورد، م‍یخندید.

داد زدم: احمد!
گفت: نترسید، اون پشت بود. بعثی‌ها 
ولش کرده بودند به امان خدا! من هم 

اون قدر باهاش ور رفتم تا روشن شد و 
آوردمش این جا. حتماً به دردمان می‌خورد!

تازه وارد ها
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نظافت
بیچاره پیرمرد تازه ‌وارد بود. می‌دانست 

بچه‌ها برای هر کاری آیه یا حدیثی 
می‌خوانند. وقتی داشت غذا تقسیم میک‌رد، 

گفت: »بچه‌ها من معنی عربیش را بلد 
نیستم، اما خود قرآن می‌گوید: »النظافة من 

الایمان« یعنی هیچک‌س بیش‌تر از سهم 
خودش ورنداره! بچه‌ها با هم زدند زیر 

خنده، پیردمرد گفت: »مگه غلط خواندم« 
کیی از بچه‌ها گفت: »نه پدرجان کاملًا 
درست است، النظافة من الایمان. یعنی 

»هرکس سهم خودش را فقط بگیرد« و باز 
خنده‌ی بچه‌ها بود که مثل توپ در فضای 

چادر می‌تریکد.

آدرس کامل
راننده آمبولانس بودم در خط حلبچه، 

یك روز با ماشین بدون زاپاس رفته بودم 
جلو شهید و مجروح بیاورم. دست بر قضا 

یكی از لاستیك‌ها پنچر شد. 
رفتم واحد بهداری و به یكی از برادران 
واحد گفتم: آپاراتی این نزدیكی‌ها نیست؟ 
مكثی كرد و گفت: چرا چرا. پرسیدم: كجا؟

جواب داد: لاستیك را باز كن ببر آن 
طرف خاكریز )منظورش محل استقرار 

نیروهای عراقی بود( به یك دو راهی 
می‌رسی، بعد دست چپ صد متر جلوتر 
سنگر فرماندهی است. برو آنجا بگو مرا 
فلانی فرستاده، پسر خاله‌ات! اگر احیاناً 

قبول نكرد با همان لاستیك بكوب به مغز 
سرش ملاحظه‌ي مرا هم نكن!

چاي بد مزه
ماسک و سایر وسایل آموزش را آماده 

کردند. بحث بمب‌های شیمیایی بود كه 
به سرعت منطقه را آلوده میک‌ند و باعث 

کشتار جمعی مي‌شود. مربی توضیح مي‌داد 
که روی بلندی بروید، پارچه خیس جلوي 

بینی بگیرید. آتش روشن کنید و از این 
قبیل تذکرات. بعد اضافه کرد: به هیچ وجه 
از آب‌های آشامیدنی آلوده و سمي‌استفاده 

نکنید. 
حرف که به اینجا رسید کیی از برادران 
سیگاری دسته گفت: اگر آب رابجوشانیم 
و با آن چای درست کنیم چطور؟ عیبی 

ندارد؟ 
همه خندیدند و او جواب داد: برای چایی 

عیب ندارد، حتی مي‌توانید نجوشانید!

مرد دوست داشتنی
مثل اینكه شش ماهه دنیا آمده بود.
حرف می‌زد با عجله، غذا مي‌خورد با 

عجله، راه مي‌رفت مي‌خواست بدود و نماز 
می‌خواند به همین ترتیب. امام جماعت ما 
بود. اذان و اقامه را كه مي‌گفتند با عجله 

قامت بسته بود. قبل از اینكه تكبیر بگوید 
سرش را بر مي‌گرداند رو به نمازگزاران 

و مي‌گفت: من نماز تند مي‌خوانم، بجنبید 
عقب نمانید. راه بیفتم رفته‌ام، پشت سرم را 
هم نگاه نمي‌كنم، بین راه نگه نمي‌دارم و تو 

راهی هم سوار نمي‌كنم.

کی با من کار داشت
کی تك تيرانداز ماهر ایرانی که 

به زبان عربی مسلط بود 

اشک بعثي‌ها را درآورده بود. با سلاح 
دوربین‌دار مخصوصش چند ده متری خط 
عراقی‌ها کمین کرده بود و شده بود عذاب 

دشمن چه ميک‌رد؟
بار اول بلند شد و فریاد زد: »ماجد 

یکه؟« 
کیی از عراقی‌ها که اسمش ماجد بود 

ناخودآگاه سرش را از پس خاکریز آورد 
بالا و گفت: »منم!«

ـ ترق!
ماجد کله پا شد و قل خورد آمد پای 
خاکریز و قبض جناب عزراییل را امضا 
کرد! دفعه‌ي بعد قناسه چی فریاد زد: 

»یاسر کجایی؟« و یاسر هم به دست بوسی 
مالک دوزخ شتافت!

 چند بار این کار را کرد تا این که به 
رگ غیرت کیی از عراقی‌ها به نام جاسم 

برخورد. فکری کرد و بعد با خوشحالی 
بشکن زد و سلاح دوربین‌داری پیدا کرد و 
پرید رو خاکریز و فریاد زد: »حسین یکه؟« 

و نشانه رفت. اما چند لحظه‌ای صبر 
کرد و خبری نشد. با دلخوری از خاکریز 
سرخورد پایین. کی هو صدایی از سوی 

تك‌ تيرانداز ایرانی بلند شد: »کی با حسین 
کار داشت؟« 

جاسم با خوشحالی، هول و ولا کنان رفت 
بالای خاکریز و گفت: »من!«

ـ ترق!
 جاسم با کی خال هندی بین دو ابرو 

خودش را در آن دنیا دید!

شماره صد و چهل و كي
11دي 1395



ی
ندن

وا
مزرعه‌ي عجيبخ

و  آب‌شور  با  آمده  به‌دست  محصولات  مورد  در  آیا 
انرژی خورشیدی اطلاعاتی دارید؟

ـ  خورشیدی  به  موسوم  مزرعه‌ي  ایسنا،  گزارش  به 
محصول  درصد   15 استرالیا  در   )sundrop( قطره‌ای 
گوجه‌فرنگی این کشور را تولید میک‌ند. آب‌شور از خلیج 
نزدکی مزرعه پمپ شده و بعد از نم‌کزدایی با استفاده 
از انرژی خورشیدی با چرخه تجدیدپذیر به این مزرعه 
قطره‌ای  آبیاری  روش  به  و  شده  ارسال  هیدروپونکی 

محصولات آبیاری می‌شوند.
مزرعه‌ي خورشیدی ـ قطره‌ای از سوخت‌های فسیلی، 
نیازمند  همچنین  و  بوده  بی‌نیاز  خاک  و  آب‌شیرین 

هزینه‌های مالی گزاف کشاورزی و محیطی نیست.
این مزرعه سالانه 17 هزار تن محصول تولید میک‌ند. 
در این مزرعه‌ي جادویی برای مبارزه با آفات از حشرات 

شکارگر استفاده می‌شود. 
ساخت این مزرعه‌ي خورشیدی ـ قطره‌ای 200 میلیون 
اما به گفته‌ي مالکان این  دلار هزینه در برداشته است 
هزینه به‌زودی جبران خواهد شد زیرا برای نگهداری آن 

به خرید سوخت‌های فسیلی نیاز نیست.
این روش پایدار تولید محصول کشاورزی موجب کاهش 
26 هزار تن انتشار دی‌اکسیدکربن و کاهش سالانه‌ي آب 
المپکی  استخر مسابقات شنای  به میزان 180  مصرفی 

خواهد شد.
برج خورشیدی عظیم نیز روزانه موجب کینواخت شدن 
دما برای محصولات گلخانه‌ای و نم‌کزدایی کی میلیون 
بازار  لیتر آب دریا می‌شود. این محصولات هر روز در 

استرالیا عرضه می‌شوند.
مزارع SunDrop در استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده 
وجود دارند و امید است به‌زودی در دیگر نقاط دنیا نیز از 

این فناوری استفاده شود.

پنگوئن‌ها بفرماييد!
پنگوئن‌های آبی نیوزیلند از این پس می‌توانند برای تردد 
تا دیگر مجبور  استفاده کنند  پنگوئن‌ها  از مسیر ویژه‌ي 
نباشند از میان خیابان‌های شلوغ و توریست‌های مشتاق 

برای رسیدن به لانه‌های خود عبور کنند.
اومارو،  پنگوئن‌هاي  ديسكاوري،  گزارش  براساس 
پنگوئن‌هاي آبي نيوزيلند براي سال‌هاي پي‌درپي صبح‌ها 
لانه‌ي خود را به مقصد خليج اومارو ترك كرده و شب‌ها 
دوباره به لانه‌هاي خود بازگشته‌اند. در اين سفر اعضاي 
كوچك‌ترين گونه از پنگوئن‌هاي در جهان، كه 30 سانتي‌متر 
قد و 1/3 كيلوگرم وزن دارند، بايد از ميان توريست‌هاي 

مشتاق و از ميان جاده‌اي به نام واترفرانت عبور كنند.
اكنون مقامات توريسم نيوزيلند تونلي در زير اين جاده 
اين  است.  پنگوئن‌ها  مخصوص  تنها  كه  كرده‌اند  ايجاد 
تونل مسيري ايمن را براي پنگوئن‌هاي كوچك آبي ايجاد 
كرده‌است تا از ترافيك خيابان‌ها و نزديك‌شدن توريست‌ها 

درامان بمانند.
مديريت  بخش  مسئول  گاسليك  جيسون  گفته‌ي  به 
پنگوئن‌ها اين پروژه، اولين نمونه در استفاده از چنين ابزاري 
نيوزيلند به‌شمار مي‌رود  براي مديريت حيات‌وحش در 
و  پنگوئن‌ها  زندگي  تا  شده ‌است  طراحي  شكلي  به  كه 
توريست‌ها و روند ترافيك بدون كوچك‌ترين خطري از 

سوي يكديگر در جريان باشد.
پنگوئن‌هاي اومارو كه به پنگوئن‌هاي آبي كوچك نيز 
شهرت دارند، در سواحل نيوزيلند و استراليا زندگي مي‌كنند 

و از ماهي‌هاي كوچك و سخت‌پوستان تغذيه مي‌كنند.
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اين مزرعه روي زمين نيست!
بزرگ‌ترین مزرعه‌ي پشت‌بامی جهان با مساحت بیش 
از ۸۰۰۰ متر مربع در شهر شکیاگو و بر فراز کی ساختمان 

تجاری قرار دارد.
از  استفاده حداکثری  نوآورانه  پروژه  ایسنا،  به گزارش 
فضای بدون استفاده پشت‌بام توسط ویلیام م‌کدونا، معمار 
و کارآفرین خوش‌سلیقه‌ي‌ آمرکیایی طراحی و اجرا شده 

است.
بزرگ‌ترین  در  پایدار  کشاورزی  و  انرژی  مدیریت 
مزرعه‌ي پشت‌بامی جهان، تولید سالانه بیش از 10 میلیون 
را  مضر  سموم  و  بدون حشرهک‌ش  کشاورزی  فراورده‌ي 

امکان‌پذیر ساخته است.
مزرعه  این  در  گلخانه‌ای  سرپوشیده‌ي  فضای  طراحی 
طوری انجام شده است که مصرف انرژی به حداقل رسیده 
نور  از  طبیعی  به‌صورت  نیز  نیاز  مورد  انرژی  بیش‌تر  و 

خورشید یا انرژی باد حاصل می‌شود.
با توجه به یکفیت مطلوب محصولات تولیدی و عدم 
استفاده از آفتک‌ش و کودهای شیمیایی، تولیدات این مرکز 
طرفداران بسیاری را در حاشیه و مرکز شهر شکیاگو جذب 

کرده است.
مورد  در  جهان  پشت‌بام  مزرعه  بزرگ‌ترین  مالک 
انگیزه‌ي ساخت این مجموعه اظهار کرد: متأسفانه وضعیت 
چرا  است،  نگرانک‌ننده  بسیار  جهان  در  کشاورزی  فعلی 
که کشاورزان تنها به فکر تولید حداکثری محصولات با 

کودهای شیمیایی و آفتک‌ش‌های خطرناک هستند.
وی در ادامه افزود: نتیجه‌ي این نگرش باعث شده که 
امروزه نرخ ابتلا به سرطان در جهان بسیار افزایش یابد و 
طعم و مزه غذاها نیز دگرگون شود. خوشبختانه با تولید 
ارگانکی مردم دوباره طعم و مزه‌ي طبیعی  مواد گیاهی 

محصولات کشاورزی را تجربه میک‌نند.

گردآورنده: حسین بیدار مغز

خيابان‌هاي مهربان
محققان در استرالیا دست به ابتکار عمل بی‌سابقه‌ای 
زده و با اعمال تغییراتی در حاشیه خیابان‌ها آن‌ها را به 
باغ‌ها و اراضی کشاورزی پر از میوه و سبزیجات تبدیل 

کرده‌اند.
به گزارش مهر، در حالیک‌ه محققان برای مقابله با 
چالش مهم افزایش جمعیت زمین به توسعه ایده‌هایی 
فکر  هوشمندانه  کشاورزی  و  عمودی  مزارع  همچون 
میک‌نند اکنون گروهی از محققان در استرالیا وارد عمل 
شده و برخی خیابان‌ها را تبدیل به باغ‌های پرمیوه و 

اراضی کشاورزی پربار و پر از سبزیجات کرده‌اند.
تنها در کیی از این نوع خیابان‌ها در سال ۲۰۱۵ بالغ 
بر ۹۰۰ یکلوگرم موز و ۳۰۰ یکلوگرم کلم به‌دست آمد.

نکته‌ي جالب توجه این‌جاست که ساکنان اطراف این 
خیابان به‌طور رایگان از این میوه‌ها و سبزیجات استفاده 

میک‌نند.
این پروژه علمی ـ شهری از سال ۲۰۰۹ آغاز شد و 
آن زمانی بود که ساکنان کیی از مناطق حومه کوئینزلند 

نسبت به افزایش قیمت لیمو اعتراض کردند.
پس از آن بود که در قالب این پروژه‌ي علمی ـ شهری، 
خیابان‌های مناسب برای آغاز این پروژه انتخاب شده 
و اکنون محصولات متنوعی از موز تا گوجه فرنگی و 
سیب‌زمینی و انواع سبزیجات در حاشیه آن‌ها به عمل 

می‌آید.
توسعه‌ي این پروژه موجب شده تا خیابان‌های منطقه‌ي 
همچنین  شود.  تبدیل  باغ  ـ  خیابان  به   Buderim
ساکنان این منطقه همواره به میوه‌ها و سبزیجات تازه و 

البته رایگان دسترسی دارند.
اکنون محققان در نظر دارند تا با استفاده از روش‌های 

علمی، این پروژه را توسعه دهند.
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محققان دانشگاه بریستول با کشف بزرگ‌ترین دریاچه‌ي آب زیرزمینی در 
زیر کی آتش‌فشان غیرفعال، علت اصلی فوران مواد مذاب در سطح زمین را پیدا کردند.

به گزارش ایسنا، محققان پس از بررسی صفحات پوسته‌ي زمین در زیر آتش‌فشان خاموش بولیوی دریافتند 
که کی سفره‌ي آب زیرزمینی بزرگ در عمق 15 یکلومتری زیر این کوه آتش‌فشان وجود دارد.

تمام حجم آب این دریاچه‌ي مخفی به‌صورت محلول در سنگ‌های نیمه‌مذاب در عمق 1000 درجه سانتی‌گراد قرار 
دارد. حجم آب این دریاچه به‌طور تقریبی حداقل 12 هزار یکلومتر مکعب برآورد شده است.

پروفسور جان بلاندی از دانشکده‌ي علوم زمین دانشگاه بریستول عنوان کرد: کشف این دریاچه‌ي پنهان شاید علت 
اصلی فوران آتش‌فشان‌های زمین را در خود نهفته داشته باشد، چرا که میزان ذوب‌شدگی سنگ‌ها در این عمق حدود 20 

درصد است و حداقل دمای سنگ‌های زمین در این قسمت حداقل 970 درجه است.
وی در ادامه افزود: سنگ‌های این ناحیه از زمین از جنس سیلکیات هستند، در شرایط فشار کم، آب هرگز در سیلکیات 
حل نمی‌شود اما در فشار بسیار بالا در این قسمت هر مولکول آب با سه مولکول سیلکیات پیوند دارد، پس در نتیجه 

میزان رسانایی تریکب آب و سنگ در این قسمت بسیار زیاد است.
محققان بر این باورند که با کاهش تدریجی فشار محیط تحت تأثیر حرکات پوسته‌ي زمین و دریاچه‌ي ماگما، 

آب محلول در سیلکیات به‌صورت حباب پرفشار خارج شده و فرایند فوران گدازه از زمین را آغاز میک‌ند.

محققان می‌گویند افزایش توانایی گیاهان در جذب دی‌‌اکسیدکربن تاحدودی روند انباشت این گاز را در جو 
زمین مهار کرده است.

به گزارش ایرنا، آن‌ها در مطالعه‌ي جدیدی می‌گویند که در فاصله سال‌های 2002 تا 2014 مقدار بزرگی از دی‌اکسیدکربن متصاعد 
شده توسط بشر را گیاهان جذب کرده‌اند.

براساس این مطالعه، گیاهان به‌دلیل وجود مقدار خیلی زیاد دی‌اکسیدکربن در هوا خیلی بهتر این گاز را جذب میک‌نند.
با این حال این فرآیند برای جذب کامل گازهایی که بشر متصاعد میک‌ند کافی نیست.

در 50 سال گذشته میزان دی‌اکسیدکربن جذب شده توسط اقیانوس‌ها و پوشش گیاهی زمین دو برابر شده است. این منابع اکنون حدود 45 
درصد گازهای تولید شده توسط انسان را جذب میک‌نند.

محققان اکنون گزارش می‌دهند از ابتدای قرن 21 تغییر قابل‌توجهی در میزان جذب دی‌اکسیدکربن توسط گیاهان و درختان روی داده است.
براساس این مطالعه در فاصله 2002 تا 2014 میزان دی‌اکسیدکربن تولید شده توسط انسان در جو 20 درصد کاهش یافت.

پیش‌تر در سال جاری گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه زمین به‌دلیل افزایش دی‌اکسیدکربن سبزتر شده است.
نویسنده‌ي اصلی این مقاله گفت: »گزارش‌هایی از سبزتر شدن زمین وجود داشت اما دریافتیم که اهمیت این پدیده ثانوی بود و علت اصلی 

جذب بیش‌تر دی‌اکسیدکربن گیاهانی هستند که از قبل وجود داشتند.«
براساس هشدارها، کیی از پیامدهای روند گرمایش زمین بیش‌تر شدن موارد بروز خشکسالی‌ها در اطراف جهان است.

با این حال مطالعه‌ي تازه می‌گوید میزان خشکسالی‌ها در دهه‌های اخیر تغییر قابل ملاحظه‌ای نکرده است‌.
نویسندگان مقاله تأیکد میک‌نند که منابع جذب کربن ـ اقیانوس‌ها و پوشش گیاهی ـ مؤثر هستند 

اما برای توقف روند گرمایش کافی نیستند.
به گفته‌ي آن‌ها برای توقف گرمایش لازم است تصاعد کربن کاملًا متوقف شود و تقریباً 

به صفر برسد.

از آتشفشان بيش‌تر بدانيم

گياهان دوستان خوب انسان
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آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرخ های هواپیما چگونه 
هنگام نشستن بر روی باند فرودگاه وزن این غول آهنی را با ان همه مسافر تحمل 

می کند؟ برای اشنایی با این موضوع خوب است این مطلب را بخوانید.
چرخ‌های هواپیمای غول‌پکیر تا حدود 200 پوند بر اینچ مربع باد می‌شوند که شش 

برابر میزان درون تایر خودرو است. این فشار هوای بالاست که قدرت چرخ‌های هواپیماها 
را تامین میک‌ند.

4 چرخ‌های هواپیما از ماده‌  ی مشابه تایر خودروها ساخته می‌شود. اما واقعیت در میزان باد 
درون این چرخ‌ها و همچنین مواد سازنده  ی آن‌ها نهفته است.

 البته مراحل ساخت تایر هواپیما شامل مواد محکم  تری از لاستکی کی خودروی معمولی 
است، اما قدرت تریکبات لاستکیی در درجه  ی اول به جای اینکه در برابر ضربه در زمان 

فرود مقاومت کند، باعث تورم پرفشار می‌شود.
دارای 69  بوئینگ 737  مثال چرخ‌های  برای  نیستند،  بزرگ  معمولا  هواپیما   چرخ‌های 
سانتی‌متر قطر و عرض 20 سانتی‌متر است و بر روی کی رینگ 38 سانتی‌متری قرار دارند. 
این اندازه بسیار کوچک تر از لاستکی کی تریلی بوده که قطر آن بیش از کی متر و عرض 
آن 50 سانتیمتر است. اما چرخ هواپیما به دلیل کابل‌های نایلونی یا کی پلیمر مصنوعی به نام 

آرامید که در زیر آج جاسازی شده‌اند، بسیار قدرتمندتر است.
 طبق قوانین هوانوردی، چرخ‌های هواپیما باید بتواند تا چهار برابر فشار ارزیابی شده برای 
آن‌ها را حداقل تا سه ثانیه تحمل کنند و قوی‌ترین چرخ‌ها می‌توانند فرود با سرعت حداکثر 

463 یکلومتر را طاقت بیاورند.
 الگوی آج ساده که عمدتا برای جلوگیری از سر خوردن هواپیما طراحی شده و کابل‌های 
تقویتک‌ننده که در زیر آن‌ها کار شده‌اند، به تایرهای هواپیماهای مسافربری اجازه می‌دهند 
تا بتوانند با سرعت بالا روی سطح فرود آمده و روی باند کشیده شوند. این کشیده شدن، 
عامل دودی است که معمولا در زمان فرود برخی هواپیما دیده می‌شود. بیش تر حوادث 
پارگی لاست‌کیها در زمان همین فرآیند فرود اولیه رخ می‌دهند که طی آن، چرخ‌ها کشیده 

شده و نمی‌چرخند.
 با این‌حال نیز، چرخ‌های هواپیما تا 500 فرود قابل استفاده هستند و پس از آن تحت 
ترمیم و اصلاح قرار می‌گیرند که با این شیوه، تایر هواپیما تا هفت برابر عمر اولیه‌اش قابل 

استفاده خواهد بود.
البته تریکدن چرخ هواپیما گاهی پیش می‌آید که اغلب دلیل آن، میزان کم باد 

است. اما هواپیماهای بزرگی مانند ایرباس A380 معمولا بیش از 20 تایر دارند 
که ثبات کافی را برای کی فرود ایمن بر روی باند فراهم میک‌نند.

گردآورنده: حسين بيدار مغز

سنا
:ای

بع
من

 چرخ های غول اهنی
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که  کند  تصور  کسی  تر  کم  شاید 
چگونه یک نوجوان 14-13 ساله در 
برابر شکنجه‌های اردوگاه 12 تکریت 
عراق دوام آورد و  سرانجام سالم به 

کشورش بازگشت.
 1366 سال  در  زارع  مجید  دکتر 
در سن نوجوانی به دست  دشمن بعثی 
اسیر می‌شود، امروز هم تحصیل کرده 
است هم کم توقع، از خاطراتش و آن‌چه 
برایشان گذشته است تعریف می‌کند اما 
با خنده‌ای همیشگی چون می‌داند که باور 
قاب  به  نه  است  گذشته  برایشان  آنچه 
قلم  به  نه  می‌آید  سریال‌ها  دوربین‌های 

رسانه‌ها.
و  ضعیف  نوجوان  زارع  مجید  دکتر 
و  عراق  تلویزیون  که  اندامی  کوچک 
رسانه‌های دنیا  تصویر او را به جهان نشان 
دادند تا  به اصطلاح خودشان ثابت کنند 
ایران دیگر سربازی برای جنگیدن ندارد، 

امروز یک دندانپزشک در آمل است.
نوجوانی که مرد دوم ارتش صدام،  یعنی 
عدنان خیرالله را در برابر رسانه‌های دنیا به 
هیچ گرفت و  به راحتی گفت که اطلاعات 
آرمان‌های  برای  را  جبهه  و  ندارد  نظامی 

دیگری رفته است.
با هم خاطراتی را از زبان او می خوانیم.

عدنان خیرالله که بعدها جانشین صدام 
شد و صدام هم او را از بین برد به خاطر 
فتوحاتش خیلی معروف شده بود. آن روز 
در اردوگاه وقتی که آمد درجه‌دارها و 40 تا 
50 نفر از سرتیپ‌های حزب بعث اسکورتش 
بودند و برایش ردیف شده بودند. در زمانی 
صف  در  معمولا  می‌آمدند  خبرنگارها  که 
مصاحبه‌ها مرا اول می‌گذاشتند که بگویند 
ایران دیگر نیرو ندارد و بچه‌ها را برای جنگ 

عدنان  و  بودم  اول  صف  هم  من  معمول 
بین این همه آدم دستش را روی سر من 

گذاشت.
سر کی قوطی آب معدنی را بریده و شبیه 
لیوان شده بود را گذاشت روی لب من ولی 
من مودبانه گفتم تشنه‌ام نیست. دوباره به 
من خواست آب بدهد بازهم گفتم تشنه‌ام 
نیست؛ دفعه بعد محکم‌تر گفتم و بار آخر 

آب را ریختم.

فرستاده است.
بودم  گفته  اردوگاه  بزرگ ترهای  به 
می‌خواهم سیاستی پیش بگیرم که به کشور 
لطمه نزند و برای همین جلوی تمام دوربین‌ها 

سکوت میک‌ردم.
آن روزی که عدنان خیرالله آمد 
خبرنگاران غربی همراهش بودند، عراقی‌ها 
کرده  دسته‌بندی  هم  را  خبرنگاران  حتی 
بودند. همه اطراف او را گرفته بودند و طبق 

شیـر  بچـه
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رویا  در  می‌گفت:  میک‌نیم.  اطاعتش 
می‌دیدم کسی غرور او را بشکند حالا دیدم 
کی بچه ی دست‌بسته غرور او را شکست، 
بمیرم  اگر  حالا  رسیدم  رویایم  به  گفت: 
آرزویی ندارم. بعد به نگهبان‌ها گفت که 
کتک  و  است  شق  کله  اسیر  این  می‌دانم 
نفر  کی  این  می‌خواهم  اما  می‌خورد  زیاد 
زنده به کشورش بازگردد، گفت: می‌خواهم 

این مرد را دوباره به کشورش بفرستم.
البته بعدها این سرتیپ هر دفعه اردوگاه 
من  از  نوعی  به  و  می‌زد  مرا صدا  می‌آمد 
خوشش آمده بود و مثلا می‌خواست از من 
بزرگ ترهای  با  قبلا  اطلاعات بگیرد. من 
می‌دانستم  بودم  کرده  صحبت  اردوگاه 
دنبال برخی پاسدارها بودند اما من جوابی 
بارها آمده و  این سرتیپ  او نمی‌دادم.  به 
رفت، می‌گفتم: می‌دانم این جا می‌میرم ولی 

برعلیه کشورم حرف نمی‌زنم.
دست  که  آمد  پسرش  با  هم  بار  کی 
پسرش که کمی از من کوچک تر بود میوه 
برایش  را  تو  کارهای  همیشه  گفت:  بود، 
اسطوره  برایش  تو  از  و  میک‌نم  تعریف 
از  را  میوه  میک‌نی،  اشتباه  گفتم:  ساختم. 
دیگر!  اسرای  به  دادم  اما  گرفتم  پسرش 
پسرت  از  گفتم:  بود  کرده  تعجب  واقعا 
گرفتم تا من برای او بت نشوم چون همه ی 
ایرانی‌ها همین گونه‌اند ولی به اسرای دیگر 
هیچ  دشمنم  از دست  من  بدانید  تا  دادم 
چیز قبول نمیک‌نم و نخواستم عادت کنم 
از شما چیزی بگیرم و نم‌ک گیر شما باشم. 
به من گفت: آخر کی پسر 13 -14 ساله 
گفتم:  می‌گوید.  را  این‌ها  که  می‌فهمد  چه 
می‌خواستی بدانی سربازهای  امام خمینی 
چگونه‌ هستند حالا ببین. گفتم:  امام خمینی 
معجزه‌ای دارد که شما سرتیپ بلند پایه ی 
عراق جلویش کم می‌آورد و این هنر امام 

خمینی )ره( است.

ایستاد، همه ی دوربین‌ها  عدنان خیرالله 
این صحنه را می‌دیدند، عدنان خود را جمع 
کرد، نمی‌خواست عصبانی شود؛ گفت چرا 
نمی‌خوری من افسر عالی‌رتبه ی عراق دارم 

به کی اسیر آب می‌دهم چرا نمی‌خوری؟
این را هم بگویم قسمتی که ما بودیم شبیه 
اصطبل بود که انگار گوسفند نگه می‌داشتند و 
دور این جایگاه چمن بود. کی شلنگ آب بود 
که از آبخوری عبور میک‌رد و برخی اوقات 
عراقی‌ها این شلنگ را داخل علف‌ها و برخی 

وقت‌ها هم داخل قفس می‌انداختند.
یادم می‌آید در بصره روزی چند نفر بر 
اثر تشنگی می‌مردند؛ آن لحظه‌ای که آن‌ها 
 24 گفتم  بود؛  علفزار  در  شلنگ  آمدند 
ساعت این آب داخل علفزار رها می‌شود 
همین امروز چند نفر بر اثر تشنگی شهید 
شدند حالا چطور آمدید جلوی دوربین‌ها 

به ما آب می‌دهید.
گفتم ما ایرانی‌ها اینقدر بدبخت نیستیم که 
ابزار تبلیغاتی شما شویم، من از دست شما 
آب نمی‌خورم و تنها زمانی آب خواهم خورد 

که همه ی اسرا را سیراب کنید.
یعنی  آمار"  "یالا  گفتند  سریع  عراقی‌ها 
جمعشان کنید بروند؛ منظورشان خبرنگاران 
بودند که با این حرف‌ها زود آن‌ها را جمع 
همه  ابتدا  فرستادند.  اتوبوس  با  و  کردند 
فیلم‌ها را از خبرنگاران گرفتند ولی بعد کیی 
از این سرتیپ‌ها به عدنان گفت دوربین‌ها 
را گرفتید خودشان می‌روند در کشورشان 
می‌گویند این جا چه خبر است و عدنان هم 
مدام قدم زد. خبرنگاران کشورهای دیگر با 
اینکه در ظاهر دوست بودند ولی به دنبال 
نقاط ضعف عراقی‌ها هم بودند مثلا کیی از 
روزنامه‌های آن زمان نوشته بود که ببینید 
که  میک‌نند  چه  ایرانی  اسرای  با  عراقی‌ها 
اسم  خبرنگاران  به  نیستند  حاضر  ایرانی‌ها 

خود را بگویند.

اعدام  جوخه  کی  عراقی‌ها  اردوگاه  در 
این پسر را  متحرک داشتند؛ عدنان گفت 

بیاورید تا من هستم او را دار بزنید.
فهمیدیم  بعدها  که  بود  سرتیپی  کی 
مسئول کل اسرای عراق بود، به من گفت: 
از  تر  او کی درجه کم  او یکست  می‌دانی 
صدام دارد می‌خواهد تو را بکشد؛ گفتم: من 
که قرار بود در شلمچه شهید شوم این جا 
می‌میرم. سرتیپ گفت: کی کاری میک‌نم تو 
را نجات دهم کی مصاحبه بر علیه جمهوری 
اسلامی بکن دیگر با تو کاری نداریم و بهترین 

امکانات را در اختیارت قرار می‌دهیم.
این سرتیپ گفت: فقط بگو به زور آمدیم 
یا بگو دلم برای خانوادم تنگ شده. گفتم: هیچ 
کدام را نمی‌گویم، گفتم اصلا من با سیستم 

شما حرف نمی‌زنم.
مرا برد کی گوشه به من آدامس خارجی 

داد! گفتم: این را دادی من جاسوس بشوم.
این سرتیپ عراقی به من گفت:  امام خمینی 

چه به شما یاد داد که از مرگ نمی‌ترسید.
حرصش در می‌آمد اما خوشش هم آمده 
بود. با این حال منتظر اعدام بودم و می‌دانستم 

زیر نیم ساعت این کار را انجام می‌دهند.
سرتیپ پیش عدنان خیرالله رفت و گفت: 
مساله‌ای نیست ما او را اعدام میک‌نیم اما 
دارند،  را  تصویرها  خبرنگاران  این  تمام 
می‌روند پیش صلیب سرخ می‌گویند ما این 
اسیر را می‌خواهیم و اگر ما او را کشته باشیم 
بعد نمی‌گویند کی درجه دار ارتش عراق 
تحمل کی نوجوان را نداشت. عدنان خیرالله 
کمی فکر کرد بعد گفت: پس تا حد مرگ 

او را بزنید.
سرتیپ  این  رفت،  که  خیرالله  عدنان 
را  خیرالله  عدنان  گفت:  و  من  پیش  آمد 
دیدی که چطور پیش او مثل چوب خشک 
او  از  است،  خون  او  از  دلمان  ایستاده‌ایم، 
می‌ترسیم  او  از  چون  ولی  داریم  سنفرت 

فار
ع: 

منب
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طلبه‏ی جوان به سختی مریض شده بود. 
او از چند روز قبل در بستر بیماری افتاده 
ناله‏هایش  از  اما امشب  ناله میک‏رد؛  بود و 
هم خبری نبود. او دیگر حتی توان ناله کردن 
هم نداشت. نفسش به سختی بالا می‏آمد. با 
هر نفسی که میک‏شید صدای ناله‏ی ضعیفی 
که نشانه‏ی درد و رنج فراوانش بود از عمق 
وجودش بیرون می‏آمد. او گاهی به زحمت 
روی  از  نگاهی  و  میک‏رد  باز  را  چشمانش 
التماس به دوستانش ـ که با ناراحتی بالای 
سرش نشسته بودند ـ می‏انداخت. انگار که 

با نگاهش از آنها می‏خواست کاری برایش 
بکنند. اما آنها نمی‏دانستند چکار کنند. بالای 
و  به سر  نگرانی  با  و  بودند  سرش نشسته 

رویش دست میک‏شیدند. 
برف  شهر  در  بی‏وقفه  که  بود  روز  چند 
بود.  برف  از  پر  کوچه‏ها  تمام  می‏بارید. 
دوستان طلبه‏ی جوان تمام روز به دنبال پیدا 

کردن طبیب بودند. آنها از هر کسی پرُس 
و جو کرده بودند؛ اما از طبیب خبری نبود. 
اگر هم بود نمی‏توانست بیاید. فقط کی نفر 
گفته بود که اگر برف بند آمد، شاید او برای 
اما حالا در این وقت  بیاید.  معاینه مریض 
شب، نه برف بند آمده بود و نه از طبیب 

خبری بود. 

آن مرد!
امام رضا)ع( فرمود:

دوستی با مردم نیمی از خردمندی است. 
)تحف العقول(
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طلبه‎ی جوان از مدتی قبل برای تحصیلِ 
اصفهان  علمیه‏ی  حوزه‏ی  به  دانش  و  علم 
آمده بود. او از مال دنیا هیچ چیزی نداشت 
به  عجیب  علاقه‏ای  اما  بود.  فقیر  بسیار  و 

خواندن درس و آموختن علم داشت.
آن زمان حوزه‏ی علمیه‏ی اصفهان کوچک 
بود. برای همه‎ی طلبه‏ها در مساجد حجره‏ی 
کافی وجود نداشت. گاهی در کی حجره‏ی 
با  کوچک، چهار طلبه‏ی اهل علم و دانش 
زحمت به خواندن درس و زندگی مشغول 
از  نفر  چند  همراه  به  جوان  طلبه‏ی  بودند. 
داشتند،  بهتری  مالی  وضع  که  دوستانش 
در کی خانه‏ی کوچک اجاره‏ای به خواندن 
درس می‏گذراند. او هیچ گاه از فقر مالی‏اش 

شکایتی نکرده بود. 
اما دردی که اکنون طلبه‏ی جوان را در 
آستانه‏ی مرگ قرار داده بود از مدت‏ها قبل 
با او بود، اما مرد جوان اهل ناله و شکایت 
از دردی که داشت  اگر زودتر  نبود. شاید 
حال  نمی‏شد.  اینطور  حالا  میک‏رد،  شکایت 
او از  بیمار هر لحظه بدتر می‏شد. دوستان 
شدت ناراحتی و نگرانی به گریه افتادند. باید 
کاری میک‏ردند. کیی از میان آنها بلند شد. 
لباسهایش را پوشید و گفت: »نمی‏شود که 
دست روی دست بگذاریم! او دارد از دست 
می‎رود. اگر کاری نکنیم چه بسا که تا ساعتی 
دیگر هلاک شود. من می‏روم تا شاید بتوانم 

کسی را پیدا کنم و بر بالین او بیاورم...«
رفت.  بیرون  خانه  از  و  گفت  را  این  او، 
کوچه‏ها به ارتفاع کی متر پر از برف بود. 
امکان نداشت که کسی بتواند به راحتی از 
کوچه پس کوچه‏ها بگذرد. مرد هر چه کرد 
نتوانست جلو برود. نا امید و مأیوس برگشت. 

باید به امید صبح فردا می‏ماندند.
طلبه‏ی جوان، بی‏حال افتاده بود. دوستانش 
او  پل‏کهای  بیگاه  و  گاه  حرکت  از  تنها 
می‏توانستند بفهمند که او هنوز زنده است. 
ناگهان اتفاق عجیبی افتاد! صدای کلون در 

بلند شد. کی نفر، تند در می‏‎زد! نور امیدی 
در دل طلبه‏های جوان درخشید:

ـ لطف خداوند شامل حال ما شده است. 
بود  داده  قول  است که  همان طبیبی  حتماً 

بیاید...
کیی از طلبه‎ها شتابان و با چشمانی گریان 
رفت و در را باز کرد. اما حیکم نبود! مردی 
تنومند و بلند بالا که دانه‎های برف سر و 
صورتش را سفید پوش کرده بود پشت در 
ایستاده بود! طلبه‎های دیگر نیز کنجکاوانه 
پشت در آمدند. مرد، با مهربانی سلام کرد. 
طلبه‏ها کیصدا جوابش را گفتند و کنجکاوانه 
منتظر ماندند تا او چیزی بگوید. مرد گفت: 
طبیب  دنبال  که  شنیدم  شهر  در  »امروز 
من  است.  بیمار  دوستتان  گویا  می‏گردید. 
میرباقرحیکم هستم. آمده‏ام تا دوست شما 

را معاینه کنم.« 
طلبه‏ها، بسیار وصف پهلوان میرباقر حیکم 
را شنیده بودند؛ اما تا به حال او را از نزدکی 
ندیده بودند. آنها مات و مبهوت شده بودند. 
پهلوان میرباقر حیکم وقتی تعجب آنها را 
دید، به شوخی گفت: »آیا می‏خواهید من هم 
پشت این در از سر ما یخ بزنم؟ این دوست 

جوان و بیمار شما کجاست؟«
حبیب  میهمان  پهلوان!  دارید  اختیار  ـ 
خداست. مخصوصاً که آن میهمان، عزیزی 
فرموده‎اید... رنجه  قدم  باشد!  شما  چون 

گوشه‏ی  در  اکنون  هم  او  داخل...  بفرمایید 
اتاق خوابیده است. فقط خدا کند دیر نیامده 
باشید. دیگر امیدی به زندگی در او نیست...

ـ امیدتان به خداوند باشد. هیچ چیزی از 
قدرت و اراده‎ی خداوند خارج نیست. هر چه 
او بخواهد همان می‏شود... دعا کنید و اینقدر 

ناامید نباشید... 
سخنان پهلوان میرباقر حیکم به تمام خانه 
گرمای امید و زندگی داد. مثل این بود که 
اصلًا بیماری در آن خانه وجود نداشته است.

پهلوان به سراغ بیمار جوان رفت. طلبه‏ی 

جوان با شنیدن صدای حیکم چشمانش را با 
زحمت باز کرد و نگاهی از سر التماس به 
او انداخت. طلبه‏های جوان، دوباره به گریه 

افتادند. 
بیمار  پیشانی  میرباقر حیکم دست روی 
»نگران  گفت:  او  به  مهربانی  با  و  گذاشت 
نباش مرد جوان! به لطف خداوند به زودی 

حالت خوب می‎شود...«
اما  این جمله را گفت.  با اطمینان  حیکم 
دوستان طلبه‏‎ی جوان نمی‏توانستند باور کنند 

که او بار دیگر به زندگی باز می‏گردد.
حیکم با دقت و صبر و حوصله، بیمار را 
معاینه کرد. بعد دست به خورجینی که به 
همراه داشت برد. مقداری دارو بیرون آورد. 
با دقت، چند قلم دارو را با هم تریکب کرد. 
دهان بیمار را با زحمت با انگشتانش باز کرد 
و مقداری از آن دارو به او داد. همه‏، غرق 
تماشای کارهای پهلوان میرباقر حیکم بودند. 
داخل  از  دیگری  داروهای  دوباره،  حیکم 
خورجین بیرون آورد. باز هم آن را تریکب 
دارو  آن  از  و  کرد  ساعتی صبر  کی  کرد. 
بعد  خوراند.  بیمار  به  ترتیب  همان  به  نیز 
رو به دوستان بیمار کرد و گفت: »انشاءالله 
به لطف خداوند حالش خوب می‏شود. من 
ساعتی اینجا می‏مانم تا از بهبود او اطمینان 

حاصل کنم.«
میرباقر  پهلوان  کنار  در  ساعتی  طلبه‏ها، 
حیکم نشستند و گرم گفت‏وگو با او شدند. 
آنها از این همه علم و دانش و کمالات او 
شگفت‏زده شده بودند. ساعتی گذشت. در 
این مدت، حال بیمار به طرز معجزه آسایی 
باز  را  که چشمانش  آنقدر  بود.  شده  بهتر 
می‏داد.  گوش  آنها  سخنان  به  و  بود  کرده 
پهلوان میرباقرحیکم وقتی که از بهبود بیمار 
مطمئن شد، از جا برخاست که برود. گفت: 
»مقداری دارو برای او کنار گذاشته‏ام. از فردا 
نیز هر شب مقداری از آن به این مرد جوان 

بدهید. حالش کاملًا خوب خواهد شد.«

 احمد عربلو 
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حیکم  کردند.  تشکر  حیکم  از  طلبه‏ها 
مثل  کیدفعه  که  کند  خداحافظی  خواست 
این که چیزی یادش آمده باشد، پیش بیمار 
او کشید و  برگشت! دستی به سر و روی 
پدرت  برای  چرا  علی‏اکبر!  »راستی  گفت: 
نامه ‏نمی‏نویسی و از او نمی‏خواهی که برایت 
کمی پول بفرستد؟ امسال وضع محصول او 
بسیار خوب بوده است. او خواست برایت 
مقداری پول بفرستد، اما چون نشانی تو را 
نداشت آن را به من داد که برای تو بیاورم!«

پهلوان حیکم این را گفت و دست در پر 
شال کمرش برد. کی یکسه‎‏ی پول بیرون 
و  گذاشت  بیمار  بالش  کنار  را  آن  آورد. 

سپس از همه خداحافظی کرد و رفت..
***

هنگام اذان صبح بیمار کاملًا به هوش آمد. 
حالش آنقدر خوب شده بود که توانست از 
جایش بلند شود و بنشیند. از ماجراهایی که 
شب قبل بر او گذشته بود چیزهایی را به 

خاطر می‎آورد.
آنها  از  کیی  بودند.  خوشحال  دوستانش 
به او گفت: »علی‏اکبر! مگر تو قبلًا با حیکم 
آشنایی داشتی؟ او حتی نام تو را می‎دانست 

و تورا به اسم صدا زد!!«
طلبه‎ی جوان با تعجب گفت: »نه! من تنها 
وصف او را شنیده‏ام. هرگز با او معاشرتی 

نداشته‏ام که نام را بداند!«
کیی دیگر از طلبه‏ها یکسه‎ی پولی را که 
حیکم در کنار بالش او گذاشته بود برداشت 
و آن را به او داد و گفت: »چه می‏گویی؟! او 
حتی خانواده‌ی تو را می‏شناخت! به تو گفت 
که چرا نشانی‏ات را به پدرت نمی‏دهی تا 
برایت پول بفرستد؟ این یکسه‏ی پول را هم 
به تو داد و گفت که از طرف پدرت آن را 

برای تو تو آورده است!!«
بود.  مانده  مبهوت  و  مات  جوان،  مرد 
چشمانش به اشک نشست و گفت: »خدای 
بزرگ! این چه اتفاقی بوده است؟! من که 
خانواده‏ای ندارم! مگر شما نمی‎دانید؟ من از 
اهالی کیی از روستاهای هرات هستم. تمام 
اهل خانواده‎ی من در این روستا در حمله 
آن  از  قبل  من  رسیده‎اند!  قتل  به  ازُب‏کها 
ماجرا به مشهد رضا)ع( رفته بودم و زنده 
ماندم! من برای چه کسی نامه بنویسم؟ این 

پول را چه کسی داده است؟! ...«
همه، مات و مبهوت مانده بودند. پهلوان 
میرباقر حیکم رفته بود و مثل این بود که 

همه او را در خواب دیده بودند...
دورۀ  پهلوانان  از  میرباقرحیکم  پهلوان 
صفویان بود. می‏گویند او اولین کسی بود که 
علاوه بر نگهداری از پهلوانان آسیب‏ دیده 
و معلول، برای آنها جایی را در نظر گرفت 
تا در آنجا کار کنند و محتاج کمک این و 
اعضای  بود که  اولین کسی  او  نباشند.  آن 
مصنوعی برای آسیب دیدگان ساخت تا آنها 
بتوانند کارهای معمولی و روزانه‏ی خودشان 
را انجام بدهند. او به وسیله‎ی عمل جراحی، 
را  افراد  بدن  داخلی  اعضای  از  بسیاری 

معالجه میک‏رد.
عجیبی  پیشرفت‏های  به  داروشناسی  در 
جوی‏ها  کنار  که  هرز  گیاهان  حتی  رسید. 
با  او  نبود.  دور  او  چشمان  از  می‎رویند 
از  استفاده  با  و  مختلف  گیاهان  تریکب 
بسیار  داروهای  آنها  دارویی  خاصیت 

زیادی را در دست میک‏رد. در کتاب‎های 
تاریخی نوشته‏اند که: پهلوان میرباقر حیکم 
با پهلوانان بسیاری از ترکستان، گرجستان، 
عربستان، مغولستان، چین، روم، افغانستان 
و... در میدان نقش جهان کشتی گرفت و 
پهلوان  داد.  شکست  را  همه  روز  کی  در 
میرباقر حیکم در کنار آیین پهلوانی، مردی 
بسیار دانشمند و عارف نیز بود. به طوری 
که بعضی از افراد، مقام علمی او را در حد 
و اندازه‏ی دانشمند بزرگی چون ابوعلی سینا 
دانسته‏اند. آخرین کشتی او با بزرگ‏ترین 
پهلوان فرنگستان در میدان عالی‏قاپو و در 
حضور شاه صفی، پادشاه صفوی برگزار شد. 
می‏گویند او در هنگام این کشتی در حدود 
75 سال سن داشت، در صورتی که حریف 

او 25 ساله بود...    
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امیدوارم از خوردن آن لذت ببرید.

ان
رخی

ت چ
دخ

مه
را : 

 اج
ح و

طر

سلام به دوستان خوبم. 

مواد لازم:
آرد گندم: چهار پیمانه 

سبوس گندم: چهار قاشق
شیر: نصف پیمانه

آب ولرم: یک پیمانه
روغن زیتون بی‌بو: چهار قاشق غذاخوری

نمک: یک قاشق چایخوری
بیکینگ پودر: یک قاشق چایخوری

خانگی نان 

طرز تهيه:
اول مواد خشک را داخل کاسه‌اي بزرگ بریزید، بعد مواد مایع را با آن ترکیب کنید.
كاملا ورز بدهید تا یک‌دست شود. روی خمیر را بپوشانید و یک ربع استراحت بدهید.

حالا آن را به چانه‌های كوچک تقسیم کنید که حدودا چهارده عدد می‌شود. باز رویش را بپوشانید تا ده دقیقه 
اســتراحت کند. بعد روی سطح آرد پاشی شده را با وردنه‌ي نازک بازکنید و داخل ماهی‌تابه داغ بدون روغن 

بپزید. مراقب باشید زیاد خشک نشود.
این نان بسیار سالم است با صبحانه یا وعده‌های غذایی دیگر می‌توانید میل کنید‌.

اگر دوست داشتید روی نان‌ها سیاه‌دانه یا کنجد بپاشید.
بعد از پاشیدن کنجد یا سیاه دانه آرام وردنه بکشید تا دانه‌ها به خمیر بچسبدو موقع پخت نریزند.
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در مورد آغامحمدخان قاجار، وزیرکی او حکایات عجیبی نقل شده است. از 
جمله می‏گویند: او معمولاً نصف کی مرغ بریان را هنگام ناهار و نصف دیگر 
را شب می‏خورد. از قضا کی روز عصر، کی گربه‏ی بدجنس گرسنه خودش 
را به آشپزخانه‏ی شاهی رساند و آن نیمه‏ی مرغ را که آشپز برای شام آغا 

محمدخان نگه داشته بود خورد! 
آشپز بخت برگشته که از خشم و غضب سلطان، سخت بیمناک بود، فوراً 
با پول خودش کی مرغ خریداری کرد و آن را بریان کرد و هنگام شام کی 

نیمه‏ی آن را برای آغا محمد خان برد. 
هنگام شام، وقتی که آغامحمدخان مشغول خوردن کی نیمه‏ی مرغ بود، نیم 
نگاهی به آشپز انداخت و گفت: »یادت باشد که نصفه‏ی دیگر را فردا برای ناهار 
ما بیاوری!« آشپز کیدفعه جا خورد و با لکنت زبان گفت: »قربان! شما نصفه‏ی 

اول این مرغ را امروز صبح میل فرمودید! دیگر چیزی باقی نمانده است!!« 
آغامحمدخان این بار با خشم گفت: »حرف زیادی می‏زنی مردک؟! نصفه‏ای 
که امروز آوردی قسمت راست مرغ بود، این نصفه‏ای هم که الان آوردی، 
نصفه‎‏ی راست بود. معلوم است که مرغ دیگری خریده و پخته‏ای و نیمه‏ی 

آن را برایمان آورده‏ای!!«
آشپز چنان از زیرکی خان قاجار

 به تعجب افتاد که تا مدتی 
دهانش باز مانده بود!!

حاکم و مرد حاضر جواب
نقل است که در دوره‏ی پادشاهی فتح‏علی شاه 
و  فامیل  افراد  تمام  که  داشت  وزیری  او  قاجار، 
دوست و آشنایان را به منصبی و سِمتی در حکومت 
از  دادخواهی  برای  مردی  روز  کی  بود.  رسانده 
ظلمی که به او شده و مالیات سنگینی که از طرف 
حکومت برای او در نظر گرفته بودند، نزد حاکم 

اصفهان رفت که از قضا برادر همین وزیر بود!
اما حاکم بدون  مرد، شرح حال خود را گفت؛ 
کوچکترین توجهی به حرف‏های او گفت: »تو باید 
این مالیات را بدهی، هیچ چاره‏ای هم نداری. مگر 

این که از این شهر بروی!«
مرد اصفهانی پرسید: »کجا بروم؟!«

حاکم گفت: »من چه می‏دانم! به هر دَرکی که 
می‎خواهی برو! مثلًا برو شیراز«

مرد اصفهانی جواب داد: »حاکم شیراز هم کیی از 
برادرهای شماست! چه فرقی می‎کند!«

حاکم با خشم گفت: »پس برو کاشان!«
مرد گفت: »آنجا هم کیی از برادرزاده‏های شما 

حاکم است!«
پرانی  »مزه  گفت:  شد.  عصبانی  بیشتر  حاکم 
میک‏نی مردک؟ اصلًا برو تهران و از دست من 

شکایت کن!«
مرد با خونسردی گفت: »من چگونه می‏توانم در 
تهران از دست شما شکایت کنم، در حالی که برادر 

شما وزیر دربار شاه است!«
حاکم از کوره در رفت و بر سر مرد فریاد کشید: 
»حالا که اینطور است پس برو به جهنم! شاید آنجا 

بتوانی از دست من شکایت کنی!«
مرد با حالت جدی جواب داد: »آنجا هم گمان 
نمیک‏نم کاری از دست من بر بیاید، چون که پدرتان 
تازه مرحوم شده‏اند و به آن دنیا رفته‏اند! حتماً او هم 
الان که در جهنم پست و  مقامی دارد؛ اصلًا شاید 

او خیلی زیرک بود
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همه کاره‏ی جهنم باشند! پس نمی‏توانم کاری کنم!« 
می‎گویند حاکم و اطرافیان، از شنیدن این حاضر جوابی مرد 
ناخودآگاه به خنده افتادند و بالاخره دستور تخفیف در مالیات 

مرد داده شد.
اهن بود یا آدم!

»تیمور « کیی از سلاطین معروف تاریخ است. تیمور در لغت 
یعنی آهن! واقعاً هم که اسم خوبی برای این موجود سنگدل و 
بی‏رحم پیدا کرده‎اند! لقب تیمور هم »لنگ« است! چون که در 
کیی از جنگ‎ها ـ که در حال فرار بود ـ پایش زخمی و لنگ شد. 
اما نام و لقب تیمور به اینجا ختم نشد.او با دختر کیی از پادشاهان 
زمان خود ازدواج کرد و از آن به بعد به تیمور لنگ گورگانی 
مشهور شد! چون که گورگان به معنی »داماد« است! نام دولتی که 
او تأسیس کرد »تیموری« است که به آن گورگانی هم می‏گویند.

تیمور لنگ به راستی که بد بلایی بود! او چنان در حمله و هجوم 
مهارت داشت که تا طرف مقابل بخواهد به خود بجنبد، تیمور 
مثل اجل معلق سر می‏رسید و همه جا را ویران میک‏رد. کیی از 
جنگ‎های معروف تیمور، جنگ »آنقوره« بود که با »یزید« سلطان 
عثمانی می‏جنگید. با یزید بیچاره تا ببیند چی به چی و کی به کی 
است. شکست خورد و خود نیز به اسارت لشکریان تیمور در آمد!

تیمور دستور داد او را توی کی قفس بزرگ آهنی بیندازند. از آن 
روز هرجا که تیمور می‎رفت بایزید را هم با قفس، همراهش می‏برد تا 
درس عبرتی برای سایر بایزیدها شود که دیگر جلو او قد علم نکنند!

می‎گویند روزی تیمور از کنار قفس بایزید رد می‎شد که ناگهان 
دید بایزید با صدای بلندی می‏خندد! تیمور خیال کرد که از بس 
بایزید در قفس مانده خُل‏وچل شده است! اما وقتی علت خنده‏ی 
او را پرسید، بایزید جواب داد: » خنده‏ی من از این جهت است که 
می‏بینم، زندگی مردم به دست کی کور و کی لنگ افتاده است!«

تیمور کی پایش لنگ و بایزید کی چشمش کور بود!
تیمور هم جزو آن دسته از فرمانروایان خونریزی بود که برای 
ترساندن مردم دست به کارهای عجیبی می‌زد. او کله‎ی کشته 
شده‏های جنگ را جمع میک‏رد و با آن کله منار درست میک‏رد تا 

مردم از دیدن آن بترسند و مجبور به اطاعت شوند.
او  لشکریان  جلوی  که  بودند  کسان  از  بسیاری  حال  این  با 
مقاومت کردند و با او از سر جنگ در آمدند. تیمور که سرش را 
پایین انداخته بود و به سرعت همه جا را فتح میک‏رد به فارس و 
شیراز رسید. در آن زمان، حکومت فارس در دست »آل مظفر« و 
شاه منصور مظفری بود. نقل کرده‎اند که او کی گرز سنگین داشت 
که وزن آن به 17 مَن می‎رسید. دو سپاه در نزدکی دروازه‏های 
شیراز به هم رسیدند. تعداد سپاهیان منصور بسیار کم‏تر از سپاه 

تیمور بود. اما او سرسختانه مقاومت کرد و کی تنه سپاه تیمور را شکافت 
و تا چند قدمی تیمور رسید و با شمشیر خود بر سر او کوبید! اما کلاه 
خود تیمور مانع از مرگ او شد. گفته‏اند که اگر منصور گرز در دست 

داشت، کار تیمور تمام بود.
تیمور از معرکه گریخت و سپاهیان او  منصور را دوره کرده و به قتلش 

رساندند.
درمورد تیمور، حرف‏های زیادی می‏زنند. حتی عده‏ای جنگ جهانی 
دوم را گردن او انداخته‏اند؛ حال آن که در زمان آغاز جنگ جهانی دوم، 

او هفتاد کفن هم پوسانده بود!
نقل کرده‏اند که در اوایل جنگ دوم جهانی، باستان شناسان شوروی 
سابق که حوصله‎شان از بی‎کاری سر آمده بود، سراغ قبر تیمور رفته و 
آن را شکافتند. آنها مشاهده کردند که پا و آرنج او ناقص و مویش سرخ 
بوده است. هنگامی که قبر تیمور شکافته می‏شد، جنگ جهانی دوم نیز 
در اروپا آغاز شد. این بود که مردم می‎گفتند: »قاتل از قبر بیرون آمده 

است!!«
عجیب بود که برخلاف تیمور که تنها به قتل و غارت فکر میک‏رد، 
و  هنر  اهل  اغلب  نوادگانش  و  فرزندان  از  بعضی  یعنی  او  جانشینان 

هنرپروری از آب در آمدند.
مثلًا کیی از فرزندان او به نام شاهرخ که در مشهد حکومت میک‏رد بسیار 
به آبادانی و هنر علاقمند بود. آثار هنری باقی مانده از دوره‏ی تیموریان بسیار 
زیبا است. برای نمونه می‏توان به مسجد گوهرشاد در مشهد مقدس اشاره 
کرد. این مسجد را گوهرشادخاتون همسر شاهرخ که از زنان هنر دوست 
آن زمان بود، ساخته است. این مسجد گنبد بسیار بزرگ و بی‏نظیری دارد 

و نیز از نظر وسعت کاشیک‏اری و کتیبه‏های زیبا و...بسیار مشهور می‏باشد.
اما دولت تیموریان عمر کوتاهی داشت. پس از مرگ تیمور شدت 
مخالفت مردم زیادتر شد و از طرفی پیدا شدن مدعیان پادشاهی، عرصه 

را به تیموریان تنگ کرد.
از نکات جالب و شنیدنی در مورد تیموریان این است که تقریباً در 
حدود17 سال بعد از تیمور، کیی از نوادگان او به نام »بابر« از مقابل 
دشمنان گریخت و به هند رفت. او در آنجا دولتی تشیکل داد که به 
گورکانیان یا مغولان کبیر مشهور شد. این دولت در حدود 450 سال 

دوام داشت و کیی از دولت‎های مهم جهان اسلام شد.
این دولت با سلسله‏های صفویه، افشاریه، زندیه و حتی قاجاریه همزمان 

بود و ثروت فراوان و وسعت قابل توجهی نیز داشت.

تهیه و تنظیم: مژده آریایی پور
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نامه‌اي از سوي دانش‌آموزان مدرسه‌ي »اسپرينگ 
دال« واقع در ايالت »اركانزاس« امريكا همراه با يك جفت 
جوراب براي حضرت امام فرستاده شده بود و ضمن آن تقاضا 
كرده بودند كه حضرت امام خميني)ره( يك جفت جوراب مستعمل 
و كهنه يا هر لباس ديگري را از خودشان كه بي‌ارزش و كهنه باشد، 
براي آنان بفرستند. نامه‌ي مذكور بعد از ترجمه، همراه با جوراب 
خدمت امام تقديم شد. ايشان به جاي فرستادن جوراب يا لباس، دستور 
فرمودند كتابي كه به وسيله‌ي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از 
سخنان پيغمبر اكرم )ص( در رابطه با كودكان تهيه شده بود، ترجمه و همراه 

با نامه‌‌اي كه در زير، متن آن به  نظر مي‌رسد، براي آنان فرستاده شود. 
بسم‌الله الرحمن الرحيم 

فرزندان عزيز خوب دبيرستان اسپرينگ دال ايالت اركانزاس امريكا
نامه‌ي محبت‌آميز و هديه‌ي ارزشمند شما عزيزان را دريافت نمودم. من مي‌دانم 
كه سرخپوستان و سياهپوستان در فشار و زحمت هستند. در تعليمات اسلام فرقي 
بين سفيد و سرخ و سياه نيست. آنچه انسان‌ها را از يكديگر امتياز مي‌دهد تقوا و 
اخلاق نيك و اعمال نيك است. از خداوند بزرگ مي‌خواهم شما فرزندان عزيز را 

موفق كند و به راه راست هدايت فرمايد. 
يك جزوه از كلمات نصيحت‌آموز پيغمبر بزرگ اسلام را براي شما عزيزان 
مي‌فرستم و به شما دعاي خير مي‌كنم. اميد است در ارزش‌هاي انساني موفق 

باشيد.1

دنیا امام را 
   دوست داشت...
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1ـ دومين اصل از اصول دين 
2ـ سربازان اين كشور آفريقايي‌ و عرب، در جريان جنگ 

تحميلي به نيروهاي بعثي پيوستند. 
3ـ آشيانه‌ي پرنده 

4ـ پيامبر خوش‌سيما 
5ـ دربند و گرفتار

6ـ درس گذشتگان 
7ـ كودكي 

8 ـ سعادتمند 
9ـ يادواره و بزرگداشت 

10ـ عيد حجاج 
11ـ اسكله‌ي نفتي عراق كه در عمليات مرواريد منهدم شد 

12ـ گل شهيد 
13ـ هم از اسم‌هاي الهي است و هم عملياتي در جنگ تحميلي 

14ـ تله
15ـ ‌از گرسنه خبر ندارد

يـادآوري: پـس از پاسـخگويي بـه سـؤالات افقـي، سـتون 
رنگـي عمـودي را بخوانيـد تـا بـه رمـز جـدول كـه نـام 
كيـي از  عمليات‌هـاي دفـاع مقـدس اسـت، دسـت يابيد. 
ايـن عمليات در سـي دقيقه‌ي بامداد روز كيشـنبه هشـتم 
آذر مـاه سـال 1360، آغـاز شـد. در ايـن عمليـات كـه 
در منطقـه‌ي سوسـنگرد بـه مرحلـه‌ي اجـرا گذارده شـد، 
لشـكريان اسالم بـا اقتـدار كامـل بـر سـربازان مسـتقر 
دشـمن در غـرب سوسـنگرد يـورش بردنـد و طـي آن، 
ضمـن آزاد سـازي كامـل شـهر بسـتان و هفتاد روسـتاي 
تابعـه تـا نقطه‌ي مـرزي، تنگـه‌ي چزابه را ازوجود دشـمن 
پا‌كسـازي كردنـد. دشـمن متجاوز بـا بر جاي گذاشـتن 
بسـياري از تجهيـزات و خودروهاي خود و بـا دادن تلفات 

سـنگين از كشـته و مجـروح پـا بـه فرار گذاشـت.
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ب دوستان عزیز..ایا میتوانید ادامه ی این داستان 
خ

را برایمان بنویسید و ارسال کنید؟/ البته نویسنده ی این 
ب کرده که برای 

صفحه با زیرکی نام داستان را جوری انتخا
شما راهنمایی خوبی هم باشد!

ما بی صبرانه در انتظار نوشته های زیبای شما هستیم...

nojavan@
shahedm

ag.com
ت الكترونكيي: 

پس

ت اله طالقانی.
س ما : تهران.خیابان ای

آدر
ک الشعرای شمالی.شماره 3.بنیاد شهید.طبقه 

خیابان مل
سوم.مجله شاهد نوجوان

ت 
عهد كرده بوديم خودمان را هر جور كه هس

ش بود برسانيم. پنج 
ت بزرگي كه در پي

به عمليا
ف 

صا
نفر بوديم. سرمان را انداختيم پايين و 

رفتيم اهواز كه كارمان زودتر انجام شود و با 
كاغذ بازي كم‌تري به جبهه اعزام شويم. 

عصر خسته و كوفته، با سر و روي ژوليده و 
عرق كرده وارد ساختمان بسيج شديم. مسئول 
اعزام مرد جا افتاده‌اي بود. نگاهي به سر و وضع 
ت كه مثل شاگرد مدرسه‌اي‌هاي مظلوم 

ما انداخ
ش ايستاده بوديم. سر تا پاي 

ب روبه‌روي
و مؤد

ت: »كجا با اين عجله؟!« 
ما را برانداز كرد و گف

جبهه. مي‌خواهيم به 
ـ مي‌خواهيم برويم 

ت برسيم!
عمليا

ت و 
كي نگاه عاقل اندر سفيه به ما انداخ


لله 

ت: »هزار ماشاءا
ش را تكان داد و گف

سر
مردهاي بزرگي هستيد. بچه كه نيستيد بگويم 
ت نامه بگيريد... اما 

برويد از پدرتان رضاي
بالاخره هر چيزي مقرراتي دارد. همين جوري 

راه افتاديد كه برويد جبهه؟ 
ـ حاج آقا. ما قبلاً هم اعزام شده‌ايم. بار اولمان 

ت. 
كه نيس

ت:‌ «اما اينجا پرونده نداريد. بهتر 
حاج آقا گف

بود از همان جايي كه قبلاً اعزام شديد اقدام 
ميك‌رديد. با اين عجله كه نمي‌شود.« 

مسئول اعزام به طرز عجيبي خونسرد و آرام 
بود و ما هم عجول و بي‌حوصله. اصرار از ما 
ش 

س افتاديم. دل
وانكار از او. تا اين كه به التما

ت:‌ «مي‌دانم كه از راه 
ت و گف

به حال ما سوخ
دوري آمديد. دلم نمي‌خواهد نااميدتان كنم، اما 
بايد تشيكل پرونده بدهيد. باعجله هم نمي‌شود. 
حالا شناسنامه‌هايتان را بدهيد تا ببينم چكار 

مي‌توان بكنم.« 
ت هم داده 

ت به دس
مثل اين كه همه چيز دس

ت نرسيم. به جز حسن، 
بود كه ما به اين عمليا

ما چهار نفر ديگر شناسنامه همراهمان نبود. 
ش را در نياورديم. به حاج آقا گفتيم كه 

صداي
مي‌رويم مي‌آوريم. 

آمديم بيرون. مانده بوديم كه چكار كنيم بد 
جوري توي ذوقمان خورده بود. فكري به خاطرم 

ب.
كي فكر خام و عجي

رسيد. 

سنامه برای پنج نفر
ک شنا

ی
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تصويرگر: محمودعليمراد روياي يك كلاغ
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تصميم  بازرگانان  روز  يك  گذشت.  مدتي 
گرفتند كه به حمام بروند. يكي از آن‌ها گفت: 
»در همسايگي آن‌ پيرزن، حمامي وجود دارد. هم 
به آن‌جا مي‌رويم و هم از پيرزن، كمي صابون و 

چند شانه مي‌گيريم.«
وقتي به نزديك خانه‌ي پيرزن رسيدند، يكي 
نفر  بود، به دو  بازرگانان كه مرد حقه‌بازي  از 
ديگر گفت: »شما همين جا بمانيد تا من بروم و 

از پيرزن صابون و شانه بگيرم و بياورم.«
او به خانه‌ي پيرزن رفت و گفت: »آمده‌ام تا 

كيسه‌ي زر را بگيرم.«
پيرزن گفت: »تا هر سه نفرتان نباشيد، من 

امانت را نمي‌دهم.«
تو  خانه‌ي  پشت  من  »دوستان  گفت:  مرد 
ايستاده‌اند. به پشت بام برو و به آن‌ها بگو، چيزي 

را كه دوستتان مي‌خواهد، به او بدهم يا خير؟«
پيرزن بر بام خانه رفت و سؤال كرد كه: »آيا 

آنچه را كه دوستتان مي‌خواهد، به او بدهم؟«
گفتند: »بله. ما او را فرستاده‌ايم.«

پيرزن خيال كرد كه منظور آن‌ها كيسه‌ي زر 
است. بنابراين، كيسه را به مرد شياد داد. مرد 
كيسه را برداشت و رفت. دوستان مرد، مدتي 
منتظر ماندند. بعد نزد پيرزن آمدند و گفتند: 

»دوست ما كجا رفت؟«
پيرزن گفت: »كيسه‌ي زر را گرفت و رفت.«

دو بازرگان بشدت ناراحت شدند و به پيرزن 
پرخاش كردند كه تو دروغ مي‌گويي. بعد نزد 
قاضي آمدند و از پيرزن شكايت كردند. پيرزن 
»چون  گفت:  قاضي  گفت.  قاضي  به  را  ماجرا 
اين‌ها از ابتدا با تو شرط كرده بودند كه تا هر 
سه نفرشان حاضر نباشند، نبايد كيسه‌ي زر را 
به هيچ كدام بدهي، پس تقصير با توست و بايد 

جريمه‌اش را بدهي.«
قاضي  پيش  از  غمگين  و  ناراحت  پيرزن 
به  راه،  بين  در  كند.  پيدا  راه حلي  تا  برگشت 
كودكاني برخورد كه مشغول بازي بودند. يكي از 
كودكان با ديدن وضع آشفته و ناراحت پيرزن، 
جلو آمد و پرسيد: »اي مادر! چه شده است كه 

چنين آورده‌اند كه در روزگاران قديم، سه نفر با هم تجارت مي‌كردند. وقتي كه پولشان 
به هزار درهم رسيد، تصميم گرفتند آن را بين خودشان تقسيم كنند. يكي از آن‌ها گفت: 
»قسمت كردن هزار دينار بين سه نفر، مشكل است. بهتر است اين پول را نزد فرد 

مطمئني به امانت بگذاريم و وقتي به هزار و پانصد درهم رسيد، آن را تقسيم كنيم.«
آن‌ها كيسه‌ي پول را برداشتند و به خانه‌ي پيرزني رفتند كه به امانت‌داري مشهور بود. 
به او گفتند: »ما اين هزار دينار را پيش تو به امانت مي‌گذاريم و سفارش مي‌كنيم كه تا 

وقتي كه ما هر سه نفرمان نباشيم، اين كيسه را به كسي ندهي.«
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اين‌قدر ناراحت هستي؟«
من  مشكل  كودك!  »اي  گفت:  پيرزن 
آن‌قدر بزرگ است كه تو نمي‌تواني آن را 

چاره كني.«
كودك اصرار كرد و پيرزن مشكل خود را 
به او گفت. كودك فكري كرد و گفت: »راه 
حل اين است كه تو همين حالا پيش قاضي 
بازرگانان  اين  زر  كيسه‌ي  بگويي:  و  بروي 
پيش من است. اما به شرطي آن را به ايشان 
مي‌دهم كه هر سه نفرشان حاضر شوند. حال 
دستور بدهيد بروند و نفر سومشان را هم 

بياورند تا كيسه را به آنان بدهم!«
پيرزن رفت و همان‌طور كه كودك گفته 
بود، عمل كرد. دو بازرگان نااميد و ناراحت 
رفتند تا بازرگان حقه‌باز را پيدا كنند و پيرزن 

از گرفتاري نجات پيدا كند...
»سندبادنامه« كتابي است مثل »كليله 
زبان  به  ساسانيان  عصر  در  كه  دمنه«  و 
پهلوي وجود داشت. در دوره‌ي سامانيان، 
اين كتاب توسط خواجه عميد ابوالفوارس 
قناوزي، به فارسي ترجمه شد. داستاني كه 
خواندي را با تلخيص و اندكي ويرايش از 

اين كتاب برايتان انتخاب كرده بوديم.

روزي  داشت.  وطن  بيشه‌اي  در  گرگي 
بگشت  بسيار  خويش  شكارگاه  حوالي  در 
افكند.  كمند  در  صيدي  كه  اميد  اين  به 
نزديك  به  شباني  روز  آن  نگشت.  میسر 
نگاه  از دور  او گوسفندي مي‌چرانيد. گرگ 
مي‌كرد و حسرت مي‌خورد زيرا از گله به 
جز گرد نصيبي نمي‌يافت. شبانگاه كه شبان 
بزغاله‌اي  راند  از دشت سوي خانه  را  گله 
بازپس ماند. گرگ را چشم بر بزغاله افتاد. 

آهنگ  گرفتن او كرد. بزغاله چون خود را 
به  يافت دانست كه خلاص وي جز  اسير 
حيله‌گري نخواهد بود در حال، گرگ را با 
و  رفت  پيش  در  و  كرد  استقبال  گستاخي 
و  فرستاده  تو  نزديك  به  شبان  مرا  گفت: 
گفت كه امروز از تو به ما هيچ رنجي نرسيد 
و از گله‌ي ما گوسفندي نر بودي. اين ثمره‌ي 
نيك سيرتي تو است. و فرمود كه من پيش 
از آنكه طعمه‌ي تو شوم آواز خوشي سردهم 
تا از نشاط آن غذايي كه مي‌خوري خوش‌تر 
آيد. گرگ فريب بزغاله را خورد. فرمود كه 
چنان كند. بزغاله با آوازي كه نمودار رنج و 
مصيبت او بود. ناله‌ي خويش را چنان بلند 
گوش  به  كوهسار  از  آن  انعكاس  كه  كرد 
شبان رسيد. چوب دستي برگرفت، چون باد 
به سر گرگ دويد و آتش در خرمن تمناي 
او زد.  گرگ از آن جا به گوشه‌اي گريخت و 

بزغاله رهايي يافت. 
***

كوشش  به  دمنه«  و  »كليله  آنكه  از  پس 
گشت.  ترجمه  زيبا  نثري  به  منشي  نصرالله 
منشيان و نويسندگان ديگر نيز بر آن شدند تا 
آثاري چون كليله را به فارسي ترجمه كنند. آنان 
شروع به تقليد از »كليله و دمنه« كردند، به اين 
اميد كه از شهرتي مانند آن برخوردار شوند. 
يكي از اين منشيان »سعدالدين وراويني« نام 
داشت. او در دربار اتابكان آذربايجان مي‌زيست. 
اتابكان سلسله‌هاي كوچكي بودند كه در پايان 
روزگار سلجوقيان در گوشه و كنار ايران به وجود 
اتابكان  اين سلسله‌ها،  از معروف‌ترين  آمدند. 
آذربايجان و اتابكان فارس را مي‌توان نام برد. 
بنيانگذاران اين سلسله‌ها غلامان تركي بودند كه 
سرپرستي شهزادگان سلجوقي را برعهده داشتند 
و پس از فروپاشي قدرت سلجوقيان خود بساط 

پادشاهي برپا كردند. 
اطلاع  وراويني«  »سعدالدين  احوال  از 
دقيقي در دست نيست. تنها مي‌دانيم كه او 
در ميانه‌ي قرن ششم در »وراوين« به دنيا 

آمده است. 
»وراوين« نام بخشي است كه در نزديكي 
قرار  شرقي  آذربايجان  در  اهر  شهرستان 
داشته است. سعدالدين نگارش كتاب خود 
را در اوايل قرن هفتم )617ـ 622 ه‍ـ. ق( 
به روزگار پيري، به پايان برده است. كتابي 
كه وراويني به ترجمه‌ي آن همت گماشت 
»مرزبان« نام داشت و در قرن چهارم ه‍. ق 
به زبان طبري نوشته شده بود. زبان طبري، 
زباني است كه مردم طبرستان )مازندران( در 
آن روزگار بدان سخن مي‌گفتند. مؤلف كتاب 
از شاهزادگان آل بویه  »مرزبان بن رستم« 
است. وي از اجداد »عنصرالمعالي كيكاووس« 
در  وراويني  است.  »قابوسنامه«  نويسنده‌ي 
برگردان كتاب به فارسي بخش‌هايي از آن 
را حذف كرده است. وي چنانكه از مقدمه‌ي 
آثار منشيان چيره‌دست  بر مي‌آيد  مرزبان 
گذشته را مطالعه كرده و از بعضي از آنها 
چون كليله و دمنه و... در مقدمه‌ي كتابش نام 
برده است. نثر سعدالدين از شاهكارهاي ادب 
فارسي است و بسياري از قسمت‌هاي آن از 
حيث زيبايي صورت شعر يافته است. سالياني 
ترجمه‌ي مرزبان  به  وراويني  آنكه  از  پيش 
نامه از زبان طبري بپردازد نويسنده‌ي ديگري 
به نام محمدبن غازي اين كتاب را به فارسي 
ترجمه كرده و نام آن را »روضة العقول« نهاده 
بود. محمدبن غازي در آسياي صغير )تركيه( 
بي‌اطلاع  ترجمه  اين  از  وراويني  مي‌زيست. 

بوده است. 
مرزبان نامه به زبان‌هاي انگليسي، عربي و 
تركي ترجمه شده است. اين كتاب نخستين 
بار  و  قزويني  به كوشش علامه محمد  بار 
ديگر به تصحيح محمد روشن چاپ و منتشر 
شده است و دكتر خليل خطيب رهبر نيز 
چاپ علامه‌ي قزويني را با شرح و توضيحات 
خوانيد  آنچه  است.  رسانده  چاپ  به  كافي 
حكايت‌هايي است كه از اين كتاب بازنويسي 

شده‌اند.  

بزغاله ی
آوازه خوان
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فرمانده، تکاورها گفت: 
دارد.  مسئولیت  من  برای  جان،  پسر  ـ 
نمی‏توانم اجازه بدهم تک و تنها بروی تو دل 

دشمن. تو فرمانده‏ات یکه؟ 
بهنام گفت: 

ـ من فرمانده خودم هستم. تمام سوراخ 
سنبه‏های اینجا را مثل کف دست بلدم. قول 

می‏دهم شناسایی خوبی بکنم و برگردم. 
فرمانده تکاورها در برابر اصرار بهنام کم 
آورد. بهنام نارنجکش را گوشه‏ی حیاط زیر 
جعبه‏ی خالی میوه پنهان کرد. موهای سرش 
را آشفته کرد، آستین بلوزش را جر داد و 
کتانی سوراخش را از پا کند. فرمانده تکاورها 
با تعجب گفت: »چرا خودت را این ریختی 

کردی؟« 
ـ توقع داری با لباس پلوخوری جلو بروم؟ 

من به کار  خود واردم. 
بهنام پابرهنه از آنها دور شد. کی شلوار 
سیاه گشاد به پا داشت که به جای کمربند 
و  کرده  رد  کمربندش  قلاب  از  را  طنابی 

اوایل  در  محمدی  شهیدبهنام  زندگی 
دوران  دفاع مقدس شکل گرفت و تکمیل 
1359ـ  ماه  شهریور  در  ـ  که  زمانی  شد! 
بر  را  گسترده‏ای  بسیار  تهاجم  »صدام« 
علیه ایران آغاز کرد و خاک جنوب کشور 
و  داد  قرار  تاز  و  تاخت  مورد  را  عزیزمان 
خرمشهر در محاصره‏ی دشمن قرار گرفت. 
بهنام در آن هنگام 14 سالش بود. او متولد 
خرمشهر بود. نوجوانی ریزه، اما بسیار چابک 

و سر زبان‏دار و شجاع. 
جنگی شروع شده بود و دشمن در نزدکیی 
شهر خرمشهر بود و مردم گروه گروه شهر 
بود.  خاموشی  در  میک‏ردند. شهر  ترک  را 
بهنام اما مانده بود. خیلی‏ها  هم مانده بودند. 
جوانان شجاع خرمشهری با حداقل امکانات 
جلو دشمن مقاومت میک‏ردند. اما امکانات 

بسیار کم بود.
شهر در حال سقوط بود. هر بار با شجاعت 
برای  خودش  ابتکاری  نقشه‏های  با  و  زیاد 
تا محل جمع شدن  می‏رفت  شناسایی دشمن 
آنها را بداند و به رزمندگان ایرانی گزارش کند...

سرانجام خرمشهر بعد از حدود 45 روز 
مقاومت جانانه‏ی مردم به دست متجاوزان  
بعثی افتاد. اما مقاومت، تمام شدنی نبود. بهنام 
بود و کی شهر که دشمن در خانه‏هایش جا 

خوش کرده بود... 
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روی شکم محکم کرده بود. بلوز آبی رنگ 
بلند سرش  بود. موهای  چهارخانه‏ای تنش 
آشفته‏تر از همیشه بود. شروع کرد به گریه 
کردن. زار زد و جلو رفت. با دقت به اطراف 
تیراندازهای  نگاه میک‏رد. چند موضع تک 
عراقی را به ذهن سپرد. سر کوچه‏ی بلورچی، 
را  میلی‏متری   120 خمپاره‏ی  سنگر  کی 
دیدن  میک‏ردند.  نگاهش  تعجب  با  دید. 
کی پسرک تنها و گریان آنها را از هر گونه 
واکنشی برحذر میک‏رد. بهنام دید که کیی از 
خانه‏ها مقر اصلی عراقی‏هاست. رفت و آمد 
آنجا زیاد بود. رفت تو حیاط. چند سرباز در 
استراحت  حیاط  به  رو  بزرگ  خواب  اتاق 
میک‏‏ردند. چند نفر دیگر داشتند اسلحه‏شان 
را با گازوییل می‏شستند. چند نفر در حال 

خوردن نان و کنسرو تن ماهی بودند. 
بهنام جلو رفت و کنار عراقی‏ها که غذا 
می‏خوردند، نشست و مظلومانه نگاه‏شان کرد. 
کیی از عراقی‏ها با دهان پر به زبان عربی 
چیزی گفت. بهنام خود را به نشنیدن زد. 
به دست آنها نگاه کرد. همان عراقی شانه‏ی 
بهنام را تکان داد و غر زد. بهنام به دهان و 
گوشش اشاره کرد و به آنها حالی کرد که کر 
و لال است. دید که ترحم در چشمان کیی از 
عراقی‏ها جا خوش کرده. همان عراقی، کنسرو 
و کمپوت و نان به بهنام داد. بهنام قوطی‏ها 
را در کی تکه لحاف پیچید. عراقی‏ها سرگرم 
کار خود بودند. در کی آن، چند نارنجک و 
خشاب را هم تو لحاف گذاشت و سریع گره 

زد و انداخت بر شانه و بلند شد. 
از عراقی‏ها تشکر کرد  اشاره‏ی دست  با 
و از خانه بیرون زد. هر آن منتظر بود که 

دنبالش کنند و به خاطر دزدیدن خشابها و 
نارنجکها حسابش را برسند. خبری نشد. تو 
کی کوچه پیچید. دید که کی تانک حیاط 
متوقف  آنجا  در  و  را خراب کرده  خانه‏ای 
شده. خدمه‏های تانک زیر تانک استراحت 
گرفت.  را  خود  تصمیم  بهنام  میک‏ردند. 
در  بقچه‏اش  تو  از  نارنجک  کی  آرامی  به 
آورد. حلقه‏ی ضامن را کشید و نارنجک را 
داخل لوله‏ی تانک هل داد. سریع بقچه‏اش 
را برداشت و فرار کرد. هنوز به سر کوچه 
بلند  مهیبی  انفجار  صدای  که  بود  نرسیده 
شد. بهنام تندتر دوید. به کوچه‏ی دیگری 
رسید. از در بارکی خانه گذشت. رفت روی 
پشت‏بام. از آنجا محل تانکها و مقر عراقی‏ها 
جیب  از  کاغذی  تکه  می‏دید.  خوبی  به  را 
در آورد و سریع کروکی محل تانکها و مقر 
عراقی‏ها را کشید. تکه کاغذ را چند لا کرد و 

تو جیبش گذاشت. 
هنوز غروب نشده بود که به مقر تکاورها 
رسید. فرمانده تکاورها با دیدن بهنام نفس 
راحتی کشید. محمد نورانی هم آنجا بود و 
خودخوری میک‏رد. نورانی با دیدن بهنام جلو 

آمد و تشر زد: 
به  جان  میک‏نی؟  چکار  معلومه  بچه،  ـ 

سرما کردی!
بهنام بقچه‎اش را باز کرد و گفت: 

ـ بیا آقا محمد، برایتان کنسرو و نارنجک و 
خشاب آوردم. کروکی تانکها و مقر عراقی‏ها 

را هم کشیدم. 
تکه کاغذ را به نورانی داد. چشمان نورانی 

از پس شیشه‏ی عینکش گرد شد. فرمانده 
تکاورها خندید و گفت: 

ـ برادر نورانی، این وروجک برای خودش 
کی پا نیروی اطلاعاتی و جاسوس کار کشته 

است!
بهنام کیی از نارنجکها را برداشت: 

ـ این برای خودم!
بهنام رفت،  بود.  نورانی بی‏حرکت مانده 
نارنجک خودش را از زیر جعبه‏ی خالی میوه 
برداشت و تو تارکیی شب به سوی مسجد 

جامع روانه شد. 
و  عراقی‏ها  شدن  جمع  محل  بعد،  روز 
تان‏کهایشان توسط خمپاره گلوله باران شد. 
عراقی‏ها گیج شده بودند که چطوری ایرانی‏ها 

با این دقت به هدف می‏زنند. 
دیروز  که  نوجوانی  می‏دانستند  اگر  آنها 
خودش را به کرو لالی زده و از آنها کنسرو 
و کمپوت گرفته بود همان کسی است که 
محل جمع شدن آنها را به نیروهای ایرانی 
بهنام  می‏شدند.  دیوانه  حتماً  داده،  گزارش 
روی کیی از پشت‏بام‏ها دراز کشیده بود و 
قارچ‏های انفجار را می‎دید که چگونه دشمن 

را تار و مار می‎کند...
•••

چند روز بعد از این ماجرا، یعنی در 27 
مهرماه 1359 این مرد کوچک در کیی از 
خیابان‏های خرمشهر بر اثر اصابت ترکش 

خمپاره‏ی دشمن به شهادت رسید. 
اما خرمشهر ماند و در روز سوم خرداد 
1359 با همت بلند این مردم دلیر آزاد شد.

•••
بهنام  مورد  در  بیشتر  مطالعه‏ی  برای 
می‏توانید کتاب داستان بهنام، نوشته‏ی داوود 
امیریان را مطالعه کنید. این کتاب را نشر 

شاهد منتشر کرده است. 
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رژیمی که حداقل ۵ نوبت در روز میوه و سبزیجات و سه لیوان یا ۲۵۰سی سی شیر در آن وجود داشته باشد.به این دلایل مشخص می‌شود که بر عهده‌ی والدین است که کی رژیم غذایی مناسب برای دختران )و پسرانشان( تهیه کنند. نشان داده که حتی فقر آهن خفیف می تواند منجر به نمرات امتحانی پایین‌تر در ریاضیات شود. پوکی استخوان شود. همچنین دختران، آهن کافی دریافت نمیک‌نند که در این‌صورت مبتلا به کم خونی می شوند. همچنین کی مطالعه تقریباَ نیمی از توده ی استخوانی زنان در طی نوجوانی تشیکل می شود و مصرف کم کلسیم در این زمان ممکن است بعدها منجر به همچنین  دختران اغلب دچار کمبود کلسیم هستند.زیرا زمانی که به نوجوانی می رسند میزان مصرف شیر را کاهش می دهند. کالری روزانه دارد که در غذاها یافت می شود. اما اغلب دختران نوجوان میزان کافی از این مواد غذایی حیاتی دریافت نمی کنند.زمان نوزادی( رشد سریع تری دارد. در سنین نوجوانی وی نیاز به انبوهی از ویتامین ها و مواد معدنی و همچنین بطور متوسط۲۲۰۰ تغذیه ی خوب نیز از عوامل مهم می باشد. چون کی دختر نوجوان در طی دوران  نوجوانی از هر زمان دیگری از زندگی )غیر از ۱۲-۱۸ سالگی کی عامل مهم در پیشگیری از بسیاری از بیماری های دوران بزرگسالی است.و مفاصل ساخته و حفظ شوند,وزن کنترل شود و وقوع فشار خون بالا را به تاخیر می اندازد. در حقیقت میزان ورزش دختران بین هم تغذیه  ی خوب برای سلامت طولانی مدت دختران ضروری است. برای مثال: ورزش کمک می کند که استخوان ها, عضلات دقیقه یا بیش تر و ۳ روز در هفته یا بیش تر عرق کنند و تند نفس بکشند فقط نیمی از دختران این وضعیت را دارند. هم ورزش و ورزشی شرکت می کنند. همچنین در حالکیه تقریباَ سه چهارم پسران در فعالیت هایی شرکت می کنند که باعث می شود برای ۲۰ در حالکیه در کشورهای پیشرفته ۶۱ درصد دانش آموزان پسر در تیم های ورزشی بازی می کنند و ۵۰درصد دختران نیز در تیم های و یا سه لیوان شیر در روز می نوشند. امروزه دختران نوجوان کم ترین فعالیت را در جامعه دارند. بنابر بررسی های  انجام شده فقط ۲۰ درصد دختران دبیرستانی احتمالا ۵ وعده یا بیش تر میوه و سبزیجات در روز مصرف می کنند 

دختران بخوانند!

ـ کار را ساده کنید: مواد غذایی مانند برش های میوه , پنیر, ماست و پفیلا بدون کره را در دسترس آنا ن قرار دهید. و حالا چند توصیه به بزرگ تر های شما :
ـ دختران را  گاهی مسئول خرید بعضی از مواد غذایی و سبزیجات مصرف خانواده کنید تا یاد بگیرند چگونه انتخاب ـ نوشابه مصرف نکنید و حتی آن را در خانه نگهداری نکنید. 

ـ اگر شام خانواده با عجله صرف می شود باز هم باید مغذی باشد وقتی بیرون غذا می خورید دخترتان راتشویق کنید غذایی خوب و مناسبی داشته باشند. 
انتخاب های غذایی مناسب مانند سالادو سبزیجات پخته داشته باشد.

▪ نکاتی برای دختران
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ـ چه به شکل تیم های متشکل ورزشی و چه به شکل برنامه های ورزشی فردی پیام اصلی به دختران باید این 
ـ دختران را تشویق کنید تا فعالیت های ورزشی جدید داشته باشند. باشد که بیرون بیایند و حرکت کنند.

ـ آن ها راتشویق به پیاده روی کنید و از آنان بخواهید که مرتب پیاده روی را افزایش دهند.ـ ورزش را کی امر خانوادگی کنید . فعالیت ورزشی را در نظر بگیرید که همه از انجام آن با کیدیگر لذت ببرند. 
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تهیه و تنظیم: ابراهیم زارعی

گاهي صحنه‌هایی در ورزش پربرخورد فوتبال به وجود می‌آید که بحث برانگیز است. یکی از آن 
موارد نمایش دروغی و یا همان تمارض  است که در مستطیل سبز رخ می‌دهد. خواندن گوشه هایی از 

این اتفاقات که متاسفانه این ورزش دوست داشتنی را خراب می کند  خالی از لطف نیست. 

یورگن کلینزمن ) آلمان - آرژانتین( 1990
کلینزمن را باید استاد تمارض در دنیا دانست که این هنر را به طور جهانی به دیگران نیز انتقال داد. این 
مهاجم تیم ملی آلمان در بازی سال 1990 میلادی برابر آرژانتین در حالی که پدرو مونزون آرژانتینی با 
تکلی عادی روی پای وی رفت سه غلت اغراق آمیز زد تا داور پدرو را از زمین بازی اخراج کند و آلمان با 
تمارض عجیب کلینزمن قهرمان جام جهانی 1990 شود. هرچند که وی بعدها پذیرفت که در آن صحنه 

تمارض کرده بود اما این اعتراف باعث نشد تا آرژانتین به چیزی که شاید حقش بود، برسد.
کریستیانو رونالدو )در مسابقات مختلف( 2002 تا به امروز

کریستیانو رونالدو را کیی از بهترین تمارض کنندکان فوتبالی می‌دانند که از زمان حضورش در لیگ برتر 
به دفعات این کار را کرده است. رونالدو اینقدر این کار را تکرار کرده است که دهانش با چمن ورزشگاه‌ها 
آشناست. ژوزه مورینیو نیز زمانی که در لیگ برتر هدایت تیم چلسی را برعهده داشت از کریس رونالدو و 

دیدیه دروگبا به عنوان بهترین تمارض کنندگان لیگ برتر یاد میک‌رد.
دیه‌گو سیمئونه )انگلیس - آرژانتین( 1998

دیوید بکام، هافبک خلاق تیم ملی انگلیس در جام جهانی 1998 در بازی این تیم برابر آرژانتین پس 
از بی‌احتیاطی خودش و با برخوردی که با دیه‌گو سیمئونه داشت با تمارض این بازکین آرژانتینی از زمین 

بازی اخراج شد تا به گفته کارشناسان فوتبال قربانی این هنر کثیف شود.
آلبرتو جیلاردینو )سلتیک - میلان( 2007

جیلاردینو، مهاجم میلان ایتالیا در بازی این تیم مقابل سلتکی اسکاتلند وقتی دید در محوطه‌ي جریمه 
حریف به توپ نمی‌رسد خود را به زمین انداخت تا داور را مجاب به گرفتن پنالتی کند. شاید این لحظه 

هرگز از یاد هواداران سلتکی نرود و این مهاجم ایتالیایی در نزد آنان به نوعی منفور است.
دیدیه دروگبا )آرسنال - چلسی( 2007

در دیدار این دو تیم در چارچوب لیگ برتر انگلیس ینس لمن، دروازه بان اسبق آرسنال با بی‌احتیاطی 
دورگبا را هل داد تا دروگبا با شیرجه‌ای استادانه تمارض به خطا کند تا نشان دهد علاوه بر هنر گلزنی در 

هنر تمارض نیز دستی بر آتش دارد.
سرجیو بوسکت )بارسلونا - اینتر میلان( 2010

شاید بارسلونا بهترین تیم تاریخ فوتبال جهان باشد اما برخی از بازکینان این تیم نیز هنرپیشه‌های خوبی 
هستند. بهترین مثالی که در مورد این تیم می‌توان آورد به دیدار این تیم برابر اینتر ایتالیا در نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا در سال 2010 بازمی‌گردد که بوسکت در رودررویی با تیاگو موتا بدون هیچگونه تماسی 

خود را به زمین انداخت تا با این تمارض باعث اخراج بازکین اینتر از زمین مسابقه شود.
پل آلکاک )شفیلدونزدی - آرسنال( 1998

همیشه بازکینان در زمین مسابقه دست به حرکات اغراق آمیز نمی‌زنند. در دیدار شفیلدونزدی و آرسنال 
پائلو دی کانیو، بازکین جنجالی شفیلد در مشاجره‌ای که در حین بازی با پل آلکاک، داور مسابقه پیدا کرد با 
دست او را هل داد ولی داور با تمارض به حالت بی‌تعادلی چند قدم به عقب برداشت تا حرکت دی کانیو 
را بزرگ جلوه دهد و وی را با کارت قرمز جریمه کرد. این تمارض داور سبب شد تا دی کانیو 11 جلسه 

مداوم از حضور در مسابقات محروم شود.
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سرلشکر حاج قاسم سلیمانی فرمانده وقت لشکر41 
ثارالله در دفاع مقدس در خاطره‌ای عجيب و خواندني روایت 

ميک‌ند: »با کیی از برادران شناسایی به‌نام منصور جمشیدی ساعت ۱۰ 
صبح وارد کانال شدیم. کانالی بسیار بزرگ با ارتفاع و عرض دو متر که پر از 

مین بود. کانال قبل از جنگ با بیل مکانکیی توسط مردم احداث شده بود. عراقی‌ها 
این کانال را پر از مین کرده بودند و در دو سمت و انتهای آن استقرار داشتند، وارد کانال 

شدیم. چون روز بود دشمن کم‌تر شک ميک‌رد، من به برادر جمشیدی گفتم: »مواظب باش 
پایت روی مین نرود.«

ما روی همین زمین‌های بلند حرکت ميک‌ردیم، سفت بود و احتمال مي‌دادیم که مین زیر این 
خا‌کها نباشد، بقیه دو طرف کانال پر بود از مین‌های والمر و مین‌های گوجه‌ای. شناسایی را انجام دادیم. 
وقتی آدم جلو مي‌رود هر لحظه تمایلش بیش‌تر مي‌شود برای جلوتر رفتن. انتهای کانال کی سنگری 
نمایان شد. چون کانال مستقیم بود ما سنگر آن‌ها را مي‌دیدیم و آن‌ها هم ما را مي‌دیدند. چاره‌ای جز این 
نبود. با اتکا به کناره‌ي کانال، سنگر را زیرنظر گرفتیم. ظاهراً سنگر خالی بود. جلوتر رفتیم. دیدیم سنگر خالی 
است. خودمان را از سنگر بالا کشیدیم. این سنگر تیربار عراقی‌ها بود. تیربار هم داخلش بود. این‌جا دیگر 
انتهای کانال بود. جاده‌ي عراقی‌ها از کنار همین کانال رد مي‌شد و به سمت هویزه و خط کناره رودخانه‌ي 
کرخه نور مي‌رفت. عراقی‌ها کی خاکریز یو »U« شکلی داشتند تقریباً با فاصله‌ي ۱۰۰ متری. این سنگر تقریباً 
۳۰ تا ۴۰ متر پشت خاکریز یو »U« شکل عراقی‌ها بود. چند نیروی عراق را که بالای خاکریز نشسته و با 

هم حرف مي‌زدند دیدیم. دیده‌بانی را انجام دادیم و متوجه شدیم محور بسیار خوبی برای عملیات است.

وقتی روی مین رفتیم
موقعی که برگشتیم من جلو حرکت ميک‌ردم و برادر جمشیدی پشت‌سر من حرکت ميک‌رد. 
در کی نقطه‌ای ایستادیم تا کناره‌های کانال را ‌کیبار دیگر مورد بررسی قرار دهیم که مین دارد 
یا ندارد. به اصطلاح، جمشیدی قلاب بگیرد و من آویزان از روی دست‌هایش بالا بروم و 
نگاه بکنم. در حال صحبت بودم كه ناگهان صدای کی انفجار شنیده شد، دود انفجار به 

هوا رفت. نگاه کردم دیدم منصور جمشیدی روی مین رفته و پایش قطع شده. دیگر 
چاره‌ای نبود کی کلت هم بیش‌تر نداشتیم سریع پای او را بستم و جمشیدی را 

روی شانه‌ام انداختم. حرکت کردیم تا انتهای کانال، دیدم نمی‌توانم، کی 
جایی پیدا کردم کناره‌ي کانال. او را گذاشتم بعد خودم را رساندم 

به خط خودمان چون با خط خودمان خیلی فاصله داشت 
یادم رفت بگویم که بیایند منصور را ببرند. من 

دیگر بیهوش شدم. وقتی به 
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نیست.  منصور  کردم  نگاه  آمدم  هوش 
سریع پشت کی جیپ نشستم، برادرها فکر ميک‌ردند 

من موجی شدم، دویدند من را گرفتند و کنار تخت آوردند 
گفتم فلانی آنجا مانده، رفتند او را آوردند. از شلکی تانک متوجه 

شدیم که دشمن فرار کرده. خبر را سریع به قرارگاه منتقل کردیم و وارد 
خط شدیم.

رسیدن به مرز
دنبال دشمن افتادیم، به سمت جاده‌ي آسفالت تقریباً از سمت شمال، اولین ماشینی که 

از روی جاده آسفالت از سمت اهواز به سمت برادران که از سمت دارخوین آمده بودند 
رفت من بودم و برادرمان آقای بشردوست. نیروها را نزدکی کوشک آرایش دادیم. ما در 
تعقیب دشمن رفتیم که دشمن را پیدا کنیم و بدانیم دشمن کجاست. من و آقای پورعلی مسئول 
اطلاعات و تعداد زیادی از بچه‌ها با کی استیشن و کی جیپ به سمت دشمن رفتیم تا مرز، دشمن 
را پیدا کنیم، مرز برای ما شناخته نبود و برای اولین‌بار به خط مرزی رسیدیم. علائم مرزی را از 
نزدکی دیدیم. روی تپه‌ای با کیی از بچه‌ها با جیپ ایستاده بودم بین مرز خودمان و مرز عراقی‌ها. 

ما مرز بین‌الملل را برای اولین‌بار مي‌دیدیم و اولین ماشینی بود که به مرز مي‌رسید.
روی همین تپه برادرها ایستاده بودند. شهید راجی بالای ماشین ایستاده بود. پوریانی توی جاده 
و من هم کناره ماشین ایستاده بودم با دوربین به اطراف نگاه ميک‌ردیم ببینیم دشمن را مشاهده 

ميک‌نیم یا نه، کیدفعه دیدم کی جرقه‌ای از سمت راست بلند شد.
فهمیدیم تانک شلکی کرد و ماشین استیشن را هدف قرار داد. متوجه شدیم عراقی‌ها دقیقاً 
کجا هستند. جاده صاف بود در دید مستقیم تان‌کها. داخل ماشین نشستیم و دور زدیم، 
ماشین هم از آدم پر بود، همه‌ي مسئولان بودند. تانک هم شروع به شلکی کرد کی 
گلوله زد جلوی ماشین کی گلوله بغل ماشین. به بچه‌ها گفتم: گلوله‌ي بعدی مي‌آید 

داخل ماشین. اتفاقاً همین‌طور هم شد به در عقب ماشین خورد. سقف ماشین را 
دو نصف کرد، تایر عقب را ترکاند، تایر زاپاس را هم ترکاند، مقابل من تقریباً 

به اندازه‌ي کف دست پر از ترکش بود. فقط دو نفر از بچه‌ها زخمی 
شدند. روی رینگ، ماشین را حرکت دادیم. کی پیچی جلوی 

ما تقریباً ۵۰۰ متری بود توی پیچ، دیگر از تیر مستقیم 
درامان بودیم.«1

1. منبع: ايسنا
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سکوت سبز
مردى از تبار گل یاس

در انتهاى شبى دراز
در میان سوسوى آینه‏ها

در سال مرگ برگ‌هاى جوان
در پشت دیوارى از سکوت

مردى خواهد آمد
از جنس بلور

مردى که سکوتش، سبز
تنهای‏ىاش، زیبا

و چشم‌هایش قشنگ‏تر از نگاه 
نجیب شکوفه‏هاست

مردى که بهترین ترانه خلقت را 
سر خواهد داد

اللَّ‏اکبر اللَّ‏اکبر اللَّ‏اکبر
مردى م‏ىآید

مردى خواهد آمد
مردى از تبار گل یاس

هوشنگ صادقي ـ اردبيل

 اشاره
من عضوی از بسیج محل هستم!

این را
خورشید با اشاره به من گفت
ـ امروز صبح زود که می‌رفت

تا نام خانواده‌ي خود را
در مسجد محل بنویسد

دیروز هم
باد از میان کوچه‌ي ما می‌گذشت

گفتم: سلام!
دستی به شانه‌ام زد و رد شد

گفتم: کجا به این عجله؟
گفت: ثبت‌نام!

شب هم
یک کهکشان بسیجی روشن
در آسمان ده رژه می‌رفتند

گفتم: خدای من
این‌ها چه کرده‌اند؟!
این‌ها که عشق را

»با دست‌های کوچک‌شان قبضه 
کرده‌اند!«

زنده‌ياد قيصر امين‌پور
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بزرگ تر از بزرگ
شناسنامه‌اش 

چند سال از خودش بزرگ‌تر بود
اما همچنان درخت‌ها صدايش مي‌زدند

پارك‌ها
اسباب بازي‌ها

چرخ فل‌كها
نمي‌شنيد

دلش هواي غزل كرده بود
هواي باران
احساس كرد:

آسمان صدايش مي‌زند
سنگرها

تفنگ‌ها
تان‌كها
و رفت

حالا از شناسنامه‌اش
خيلي بزرگ‌تر شده است! 

عطرنام شهيدان
نه پشت اين ميزها

دلم را گم ميك‌نم
نه پشت اين تريبون‌ها

و نه خويش را
در كسالت پياده‌روها مي‌ريزم
من هنوز صداها را مي‌شنوم

درخت‌ها

برايم هنوز
آسمان

معطر از نام شهيداني است
كه آزادي را
بر فراز تنم

تنم
برافراشته‌اند

از گلوي روشن آسمان
مي‌شناسمت

دردهاي ما برادران تني همند
بي چاه

بي گرگ
و مردي كه در پيشاني‌ات ترانه مي‌شود

و از شانه‌هايش
آسمان مي‌بارد

در حوالي بي‌قراري‌هايم
شعر مي‌شود

و شهيداني كه از چار سمت دلتنگي‌ات
مي‌وزند

پرندگان عاشق من‌اند
كه هر سپيده دم

از گلوي روشن آسمان مي‌چكند
محمدتقي جنت اماني
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»طور« آمده بودند تا مشاهداتشان را 
براي مردم ديگر نقل كنند. در آن‌جا 

خداوند، در جواب درخواست قوم 
بني‌اسرائيل كه موسي)ع( بيان كرد، 

صاعقه‌اي هولناك نازل كرد كه پس از 
برخورد با كوه، آن را محو و نابود ساخت. 

اين صحنه چنان خارج از تحمل ناظران 
بود كه بجز موسي)ع( كه بيهوش شد، 

ديگران هلاك شدند و فقط پس از 
خواهش و دعاي اين پيامبر بزرگ بود 

كه خداوند دوباره به آن‌ها جان بخشيد. 
اما بعد چه شد؟

در همين سفر، خداوند كتاب مقدس 
»تورات« را به شكل لوح‌هاي متعدد به 

موسي)ع( اعطا كرد و سفري كه قرار 
بود سي شب طول بكشد، چهل شب 

شد. منافقاني كه در بين قوم بني‌اسرائيل 
بودند، كم‌كم شايع كردند كه پيامبر خدا 

مرده است و ديگر برنمي‌گردد. يكي 
از آن‌ها مردي بود به نام سامري كه 

صنعتگري زبردست بود. او كه متوجه 
پريشاني مردم از شنيدن اين شايعات 

شده بود و شايد خودش هم دچار 
اين توهّم شده بود كه موسي)ع( ديگر 

مي‌فرستاد و با انواع وسايل، روش‌ها و 
معجزات، قدرتش را براي آن‌ها آشكار 

مي‌ساخت. اما بني‌اسرائيل قومي ايرادگير 
بودند و مدام معجزات تازه مي‌خواستند 
و يا از غذاهاي بهشتي ايراد مي‌گرفتند. 
بالاخره هم روزي رسيد كه گفتند: »ما 

بايد خدا را با چشم خودمان ببينيم، 
وگرنه ايمان نمي‌آوريم.«

و اين درخواست تازه، بعد از آن همه 
معجزه بود! معجزه‌هايي مثل اژدها شدن 
عصاي موسي)ع(، كنار رفتن آب دريا و 

نزول غذاهاي بهشتي!  
حضرت موسي)ع( كه قرار بود سي 
شب، قومش را ترك كند و به »كوه 

طور« كه ميعادگاه الهي‌اش بود، برود، 
ناچار شد در مقابل سماجت مردم، 

نمايندگاني را انتخاب كند و با خود ببرد. 
ولي اتفاق عجيبي افتاد!!

هفتاد نفر همراه  حضرت موسي)ع( 
بودند كه خودشان از مدعيان چنين 
درخواستي نبودند و شايد هم، جزو 
دانشمندان و بزرگان مورد اعتماد 

بني‌اسرائيل بودند كه به نمايندگي از 
طرف آن‌ها، همراه پيامبر خدا به كوه 

در زمان پيامبر)ص(، يهوديان 
عربستان سه گروه بودند: آن‌هايي كه 

اسلام آوردند، آن‌هايي كه به دين 
خود باقي ماندند و با صلح و آرامش 

در كنار مسلمانان زندگي كردند و 
دستة سوم گروهي كه به دين خود 

باقي ماندند، ولي از هر راهي به آزار و 
اذيت پيامبر)ص( و مسلمانان پرداختند 

و با خيانت، عهدشكني و دروغ بستن 
به رسول خدا و رسالتش، سعي در 

خراب كردن چهره اسلام داشتند. قرآن 
در موارد مختلفي آن‌ها را رسوا كرده 
و در چهار سورة متفاوت، براي نشان 

دادن نيت و گذشتة افرادي چون آن‌ها، 
ماجراي »گوساله سامري« را يادآور 

شده است. اما جريان گوسالة سامري 
چيست؟

بعد از نجات قوم بني‌اسرائيل از 
چنگال فرعون و گذشتن حيرت‌انگيز 

آن‌ها از آب، خداوند نعمت‌هاي 
بسياري به قوم بني‌اسرائيل عطا كرد. 
بر بالاي سر آن‌ها ابري قرار مي‌داد 

تا از اشعة سوزان بيابان درامان 
باشند، برايشان غذاهاي بهشتي 

گوساله‌ي سامري
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برنمي‌گردد، تصميم گرفت 
از اين فرصت بهره‌برداري كند 

و با استفاده از جهالت مردم، جاه 
و مقامي به دست آورد. پس مردم 
را فريفت و از آن‌ها خواست تا زر و 

زيور و طلاهايي كه با خود داشتند، به او 
بدهند. عده‌اي قبول كردند و عده‌اي هم 
نپذيرفتند و مخالفت كردند. ولي تعداد 
موافقان  دادن طلاها آن‌قدر زیاد بودند 
كه حتی مخالفان و از جمله هارون)ع(، 
برادر حرت موسی)ع( نتوانستند كاري 

كتايون كيائي وسكوئي

گذارديم و سپس شما گوساله را )معبود 
خود( انتخاب كرديد؛ در حالي‌كه با اين 

كار )به خود( ستم مي‌كرديد.« 
)سورة بقره، آية 51(. 

مفسران معتقدند، سامري توانسته 
بود، با مهرت فراوان لوله‌هايي در بدن 
اين گوسالة طلايي كار بگذارد كه وقتي 

گوساله را در مسير باد قرار مي‌داد و باد 
در داخل لوله‌ها  جریان پیدا می کرد، 
صدايي از آن‌ها خارج مي‌شد و مردم 

چنين مي‌پنداشتند كه گوساله دارد صداي 

كنند. 
سامري طلاها را آب كرد و با استفاده 

از آن‌ها، گوساله‌اي طلايي ساخت كه 
صداي گاو از آن خارج مي‌شد. مردم 

نادان با حيرت به گوساله نگاه كردند و 
وقتي سامري گفت: »اين همان خدايي 
است كه شما مي‌خواستيد با چشم آن 

را ببينيد«، باور كردند و به پرستش 
گوساله پرداختند. »قرآن مجيد« در شرح 

اين ماجرا مي‌گويد: »)به‌خاطر بياوريد( 
هنگامي را كه با موسي چهل شب وعده 
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گاو درمي‌آورد. موسي)ع( كه رفته بود تا 
لوح‌هاي كتاب مقدس را براي مردمش 

هديه بياورد، از همه‌جا بي‌خبر در ميعادگاه 
كوه »طور« مشغول عبادت بود كه خداوند 

او را آگاه كرد: 
»)خداوند( فرمود: ما قوم تو را بعد از 

تو به آزمايش گذارديم و سامري آن‌ها را 
گمراه كرد.« 

)سورة طه، آية 85(.
 حضرت موسي)ع( كه پس از آن همه 

گذاشت، توبه‌شان را پذيرفت؛ ولي در 
مورد سامري چنين نبود. مسلماً توبة 

چنين كسي پذيرفتني نبود و مجازات در 
انتظارش بود. 

در مورد مجازات سامري نظرات 
متفاوتي وجود دارد. بعضي معتقدند، او 
دچار بيماري هولناك و واگيرداري شد 
كه كسي جرأت نمي‌كرد به او نزديك 
شود. عده‌اي هم اعتقاد دارند كه طبق 

قوانين سنتي، او را از جامعه  بیرون 
كردند و تصميم بر اين شد كه كسي با او 

معاشرت نكند و تنهايش بگذارند. 
به هر حال، اين سرگذشت يهودي 
سرگرداني بود كه قرآن ماجرايش را 

بارها بازگو كرده است؛ يهودي سرگرداني 
به نام سامري!

منابع
1. تفسير نمونه، جلدهاي 4 و 1 و 6 و 13.
2. تاريخ انبياء و قصص قرآن، حسين عمادزاده.

3. المستدرك، گردآورنده: ادوارد مونتيه، ترجمه استاد مهدي 
الهي قمشه‌اي.

معجزات الهي و دلايل آشكار توحيد، 
انتظار چنين كار عجيبي، يعني بت‌پرستي 
را از قومش نداشت، خشمگين نزد آن‌ها 

بازگشت. 
مردمي كه گوساله‌پرست شده بودند، 

پس از بازگشت موسي)ع( پشيمان و 
خجل شدند و از پيامبر)ص( خواستند، 

آن‌ها را ببخشد و توبه كردند:
»و هنگامي كه به حقيقت پي بردند 
و ديدند كه گمراه شده‌اند، گفتند: اگر 

پروردگار به ما رحم نكند و ما را نيامرزد، 
به‌طور قطع از زيانكاران خواهيم 

بود.« 
)سورة اعراف، آية 149(.
و خداوند پس از آن‌كه شرايط 

خاصي براي پذيرفتن توبة آن‌ها 
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کاریکاتوریست: بهروز فیروزی
خوانندگان عزیز مجله ي شا هد جوان مي توانند برداشت خود را از کاریکاتور نوشته 

و به دفتر مجله ارسال کنند.
کودکان کار در معرض آسیب های جدی اجتماعی حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.

هستند. جای آنها در خیابان نیست
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آن يكي كه كنار دست راننده نشسته بود، 
زحمت گشتن هم به خودش نداد. به رفيقش 
گفت: »اعتبارش تمام شده بود، وقت نكردم 

بروم تجديد كنم.«
»پياده  گفتم:  و  گرفتم  فاصله  ماشين  از 

شويد!«
راننده در حالي‌كه همچنان جيب‌هايش را 
نداريم،  تردد  برگه‌ي  »ما  مي‌گشت، گفت: 

ولي از بچه‌هاي قرارگاه هستيم.«
با عصبانيت گفتم: »پايين!«

آن يكي كه كنار راننده نشسته بود، پياده 
شد. اما اين يكي اصرار داشت حرف بزند.

ـ اين آقا، مهندس حسين آقاسي‌زاده است، 
معاون فني قرارگاه خاتم. من هم رفيقشم. ما با 
فرمانده‌ي گردان، علي فريدون‌نژاد كار داريم.

براي  اما  گفت،  درست  را  فرمانده  اسم 
يك  اسم  كه  نداشت  کاری  جاسوس‌ها 
فرمانده را بداند. توصيه‌هاي امنيتي مي‌گفت، 
كسي كه برگه‌ي تردد ندارد، غريبه است. 
معلوم بود او لقب مهندس را براي اين گفت 
كه من جا بزنم. من هم در جوابش گفتم: 
»من هم پروفسور گري‌گوريان، جراح قلب 
هستم. فرمانده برادر علي فريدون‌نژاد دستور 

داده بدون برگه‌ي تردد كسي عبور نكند.«
بيهوده‌ي  گشتن  از  بود.  شده  عصباني 
جيب‌هايش دست كشيد. فكر كرده بود با 
تهديد مي‌تواند كارش را پيش ببرد. گفت: 
»نشانت مي‌دهم دست انداختن يعني چه؟ 
تمام بچه‌هاي گردان، مهندس را مي‌شناسند. 
يادت باشد كه داري براي خودت دردسر 

درست مي‌كني.«
پايين،  نيايي  شماره  سه  با  »اگر  گفتم: 
گلوله.  به  مي‌بندم  را  ماشينت  و  خودت 

شوخي هم ندارم.«
رفيقش كه پياده شده بود، به راننده گفت: 

»بيا پايين.«
راننده با اكراه پياده شد و من اشاره كردم 
كه از ماشين فاصله بگيرند. حدود ده قدم 

كه دور شدند، گفتم: »بخوابيد روي زمين.«
راننده جوش آورد و از همان فاصله‌ي ده 

ـ پانزده متري، شروع كرد به تندي.
بنده‌ي  اين  تو ديوانه شدي؟ مي‌گويم  ـ 
خدا معاون فني قرارگاه است، تو مي‌گويي 

بخوابيد روي زمين!
دو متري راننده، يك قوطي كمپوت خالي 
با يك گلوله، قوطي خالي  روي زمين بود. 
را پراندم بالا و گفتم: »دومي را مي‌زنم تو 

زانويت.«
شليك گلوله، راننده را ترساند و درازكش 
روي زمين خوابيد. بلافاصله بعدش مهندس 
و  دوستش  كنار  زمين  روي  خوابيد  هم 
همان‌طور درازكش گفت: »بي‌زحمت يكي را 

بفرست دنبال فرمانده گردان!«
آدم آرام و مؤدبي بود. به او مي‌آمد كه 
مهندس باشد ولي همه‌ي اين‌ها مي‌توانست 
فريب هم باشد، گفتم: »توقع نداريد كه من 

پستم را ترك كنم بروم دنبال فرمانده؟«
راننده گفت: »دو ـ سه تا تير هوايي شليك 

كن!«
گفتم: »حرام مي‌شود. شما فعلًا يك كمي 
يك  من  نگهباني  بعد،  تا  كنيد  استراحت 

ساعت ديگر تمام مي‌شود.«
حداقل يك ساعت بايد همان‌طور خوابيده 
چفيه‌اش  مهندس  مي‌ماندند.  آفتاب  زير 
را  مخش  آفتاب  كه  سرش  روي  كشيد  را 
نتركاند. يكي داشت مي‌آمد طرف‌مان. اسمش 
محمدعلي جمالي بود و سه تا پست قبل از من 
نگهباني داده بود. پرسيد: »چي شده، مرتضي؟«

به آن دو نفر اشاره كردم و گفتم: »اين دو 
تا برگه‌ي تردد ندارند. برو حاج‌علي را پيدا 
كن، بگو بياييد تكليف اين‌ها را معلوم كند.«

همراه  بعد،  دقيقه‌ي  بيست  و  رفت  او 
فرمانده برگشت. حاج علي از من ماجرا را 
پرسيد. من آن دو را نشانش دادم و گفتم: 

»اين دو برگه‌ي اجازه‌ي عبور ندارند.«
مهندس چفيه را از روي صورتش كنار زد 

و خنديد. حاج علي تا چشمش به مهندس 
حسن،  »حاج  گفت:  و  طرفش  دويد  افتاد، 

نبينم كه تنبيه شده باشي!«
از  و  گرفت  را  دوتا  هر  دست  خنده‌خنده 
زمين بلندشان كرد. برخاستن آن دو مساوي 
بود با افتادن من. اين مي‌توانست نشانه‌اي براي 
يك دردسر بزرگ باشد. تنبيه، اضافه خدمت، 

نگهباني‌هاي بي‌وقفه و يا هر بدبختي ديگر.
طرف  بياورد  يورش  مي‌خواست  راننده 
من كه رفيقش دستش را گرفت. مانعش 
شد. بعد سه‌تايي، در بيست‌متري من جلسه 
بگيرند.  تصميم  من  درباره‌ي  تا  گذاشتند 
محمدعلي آمد كنارم و گفت: »نترس! تو كه 
كار بدي نكردي. وظيفه‌ات را انجام دادي.«

حال و روزم طوري بود كه او هم فهميده 
تمام  را  مذاكره‌شان  آن‌ها  ترسيده‌ام.  بود، 

كرده بودند و مي‌آمدند طرف ما.
و  است  مهندس  مي‌گفتند  كه  يكي  آن 
معاون فني قرارگاه است، قدم تند كرد و از آن 
دو فاصله گرفت. به دو قدمي من كه رسيد، 
لبخندي با نگاهش همراه شد. دست دراز كرد 

به طرف من و گفت: »خسته نباشي!«
با ناباوري با او دست دادم و مردد گفتم: 

»سلامت باشي!« او با مهرباني ادامه داد.
كه  آن‌جا  مخصوصاً  بود.  عالي  كارت  ـ 
حاضر نشدي الكي شليك كني. از اين كارت 

بيش‌تر خوشم آمد.
رسيده  ما  به  هم  علي  حاج  و  راننده 
بودند. هر دو با من دست دادند. حاج علي 
روبوسي هم كرد. راننده هنوز دلخور بود، 
ولي جرأت نداشت عكس‌العمل بدي نشان 
بدهد. مهندس به حاج علي گفت: »چهار 
بقيه  كه  است  مرخصي حقش  روز  پنج  ـ 
هم تشويق شوند كارشان را درست انجام 

بدهند.«
جواب  در  و  بود  خوشحال  علي  حاج 
دوستش گفت: »آن‌كه روي شاخش است! 

تشويق بين نماز هم دارد.«

ادامه‌ي مطلب صفحه‌ي 7
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اكثر دانش‌آموزان در حياط مدرسه  و  بود  تفريح  زنگ 
بودند. در هر گوشه‌اي از حياط مدرسه، چندتا از بچه‌ها با هم 
بازي و گفت‌وگو مي‌كردند، اما او تنها در گوشه‌اي ايستاده بود 
و ديگران را تماشا مي‌كرد. دانش‌آموزان مي‌گفتند، او هميشه 
تنهاست، وارد جمع نمي‌شود، با ديگران كم‌تر صحبت مي‌كند، 
سؤال  معلم  از  سركلاس  نمي‌كند.  مشاركت  كارها  در  و 
نمي‌كند و هيچ‌وقت براي آمدن پاي تخته داوطلب نمي‌شود. 
خيلي خجالتي و كمروست؛ مثل اين‌كه از چيزي مي‌ترسد و 

خلاصه اين‌كه اعتمادبه‌نفس او بسيار ضعيف است.
با  بين همكلاسي‌هايتان  تاكنون در  بدون شك شما هم 
كساني روبه‌رو شده‌ايد كه داراي چنين ويژگي‌هايي باشند. با 
اين ويژگي‌ها، آن‌ها نمي‌توانند همه‌ي توانايي‌ها و استعدادهاي 
خود را بروز دهند. شايد اگر كسي آن‌ها را از نزديك نشناسد، 
فكر كند كه از نظر استعداد و توانايي‌ ضعيف هستند. در 
صورتي‌كه ما مي‌بينيم، بسياري از اين افراد اتفاقاً از نظر علمي 

و آموزشي قوي هستند، ولي نمي‌توانند خود را نشان دهند.

كمرويي چيست؟
كمرويي چيست و چرا عده‌اي از مردم كمرو هستند؟ افراد 
كمرو داراي چه ويژگي‌هايي هستند و با افراد معمولي چه 
تفاوت‌هايي دارند؟ به‌راستي چرا عده‌اي از افراد جامعه كمرو 
مي‌شوند، در صورتي‌كه عده‌ي زيادي از مردم چنين نيستند؟ 
علل و عواملي كه موجب كمرويي مي‌شوند، چيست؟ آيا 
اين عوامل قابل شناسايي و درمان هستند؟ نقش كمرويي 
در زندگي افراد كمرو چيست و چگونه مي‌توان با كمرويي 

مقابله كرد؟
بعضي‌ها افراد كمرو را انسان‌هايي ساكت، مؤدب و متين 
مي‌دانند و تصور مي‌كنند كه اين قبيل افراد، شهروندان سالم 
و بي‌آزاري هستند. برخي نيز افراد كمرو را انسان‌هايي مطيع، 
حرف گوش‌كن، مستعد و مقبول جامعه مي‌دانند. اما بسياري 
از محققان و متخصصان، ريشه‌ي اصلي كمرويي را در ترس يا 

اضطراب اجتماعي مي‌دانند.
اضطراب از نظر روان‌شناسي و روان‌پزشكي يعني: »ناآرامي، 
هراس و ترس ناخوشايند و فراگير با احساس خطر قريب‌الوقوع 

كه منبع آن قابل شناختن نيست.« به‌عبارت ديگر، اضطراب يك پاسخ 
طبيعي در مقابل هر نوع تهديد و يا فرايندي آگاه‌كننده و اخطاري به 

فرد درباره‌ي يك خطر يا موقعيت ضربه‌آميز است.
هنگامي كه چنين اضطرابي بر وجود فرد غالب شود، اعتمادبه‌نفس 
كاهش مي‌يابد، قدرت نگرش واقع‌بينانه و برقراري ارتباط متقابل با 
ديگران به حداقل مي‌رسد و احساس تنش يا ناتواني در تنش‌زدايي، 
افسردگي، ناآرامي و بي‌قراري، گريز از ارتباطات معمول اجتماعي و 

دل‌مشغولي‌هاي مفرط، شخصيت فرد را فرامي‌گيرد.
شخصي كه دچار اضطراب اجتماعي مي‌شود، هيچ‌گونه تمايلي به 
آغاز ارتباط با ديگران ندارد و با احساس ترس، از هر موقعيتي كه 

ممكن است در معرض داوري ديگران قرار گيرد، اجتناب مي‌ورزد.
در واقع، شخصي كه به‌شدت دچار اضطراب اجتماعي است، تصور 
مي‌كند در هر موقعيت يا شرايط اجتماعي، فرد يا افرادي به محض 
مواجه شدن با او، رفتار و شخصيتش را مورد نقادي و ارزيابي قرار 
خواهند داد و يا ممكن است، خود او طوري رفتار كند كه مورد تحقير 

ديگران واقع شود و در فشار و مخمصه قرار گيرد.
بايد توجه داشت كه اضطراب اجتماعي معمولاً در شرايط زير 

بيش‌تر مشاهده مي‌شود:
1. ترس از عدم تأييد يا انتقاد توسط ديگران.

2. ترس از قرار گرفتن در موقعيتي كه مي‌بايد مصمم و قاطع 
جواب داد و يا اظهارنظر كرد.

3. ترس از مقابله كردن با شرايط خاص اجتماعي، 
عصبانيت‌ها و پرخاشگري‌ها.

4. ترس از ناتواني در برقراري و حفظ روابط بسيار 
صميمي با ديگران.

و دوگانگي  تعارض  بروز جدي  از  5. ترس 
توسط  شدن  طرد  و  خانواده  در  احساس 

والدين
از دست  و  از طرد شدن  ترس   .6

دادن روابط اجتماعي.

چرا كمـرويي؟
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نصرالله دادار

راه‌هاي غلبه بر كمرويي
و  اكتسابي  است  رفتاري  اساساً  كمرويي 
آموخته شده كه براي درمان و برطرف كردن 
گرفت.  ياد  را  آن  با  مقابله  راه‌هاي  بايد  آن 
بدون شك، همه‌ي كساني كه از كمرويي رنج 
مي‌برند مي‌توانند با توكل به خداوند، اراده‌ي 
قوي، اعتمادبه‌نفس و خودباوري، بر كمرويي 

غلبه كنند.
حوزه‌ي  در  تغيير  كمرويي  درمان  اساس 
شناختي )شناخت درماني( و تحول در نحوه‌ي 
زندگي و حيات اجتماعي فرد است. تغيير در 
شيوه‌ي تفكر، يافتن نگرش تازه نسبت به خود 
و محيط اطراف، برخورداري از قدرت انجام 
در  تغيير  اطرافيان،  برابر  در  نو  واكنش‌هاي 
باورها و نظام ارزش‌هايي كه كمرويي را تقويت 
مي‌كند و سرانجام، شناخت كانون اضطراب 
و كاهش اضطراب و تقويت انگيزه و افزايش 
توانايي‌هاي تحصيلي،  اجتماعي و  مهارت‌هاي 
درمان  روش  اصلي‌ترين  حرفه‌اي،  و  شغلي 

كمرويي است.
بايد توجه داشت كه شركت در فعاليت‌هاي 
مشترك،  كاردستي  تهيه‌ي  مانند  گروهي، 
نقش  و...  ورزشي  مسابقات  علمي،  مسابقه‌ي 
بسيار مؤثري در كاهش اضطراب و در نتيجه 

كاهش كمرويي دارد.
كمرو  افراد  كه خود  فعاليت‌هايي  كنار  در 
براي درمان كمرويي انجام مي‌دهند، والدين، 
بسيار  نقش  نيز  مدرسه  معلمان  و  دوستان 
مهمي در اين زمينه دارند. آنان مي‌توانند با 
شناخت نقاط قوت افراد كمرو به آن‌ها كمك 
كنند تا خود را باور كنند و اعتمادبه‌نفسشان 
را بالا ببرند. همچنين مي‌توانند فرد كمرو را 
تشويق كننند كه در فعاليت‌هاي خانه و مدرسه 

بيش‌تر شركت كند.

ويژگي افراد كمرو
تحقيقات و بررسي‌هاي انجام شده 
نشان مي‌دهند كه تمامي افراد كمرو 
در همه‌ي موقعيت‌ها و شرايط اجتماعي 
يكسان، واكنش و رفتار مشابهي از خود 
نشان نمي‌دهند و ميزان و درجات احساس 
كمرويي آن‌ها كاملًا متفاوت است. بنابراين، هر 
كسي ممكن است بخشي از ويژگي‌هاي افراد كمرو 
را داشته باشد. تشديد ضربان قلب، سرخ شدن چهره، 
تغيير در تن صدا، اختلال در ريتم تنفسي و... بخشي از علائم 

فيزيولوژيكي در افراد كمرو است.
گريه كردن، روبرگرداندن از غريبه‌ها و چسبيدن به فرد آشنا، 

بيش‌تر در كودكان كمرو مشاهده مي‌شود. 
علاوه بر اين‌ها، فرار كردن از جمع غريبه‌ها، مخفي كردن خود از 
انظار اطرافيان غريبه و ناآشنا، خجالت كشيدن و به لكنت افتادن، با حداقل 
كلمات سخن گفتن، بريده و كم حرف زدن، بيش‌تر عبوس بودن و كم‌تر 
لبخند زدن، مضطرب و دستپاچه شدن، گوش خود را كشيدن، با انگشتان 
خود بازي كردن، با لباس خود ور رفتن، از اين پا به آن پا شدن، سر را خم 
كردن و زير چشمي به غريبه‌ها نگاه كردن، عدم برقراري ارتباط بصري مستمر 
و طبيعي با ديگران، غرق در افكار خود شدن، خودتوجهي بيش از حد و گاهي 
اوقات دقايقي از وقايع محيط غافل شدن، عدم برخورداري از رابطه‌ي دوستانه 
با آشنايان، با صداي آهسته و غيرطبيعي سخن گفتن و شخصيتي انفعالي داشتن، 
گرفته و نگران بودن، خام و بي‌لطافت برخورد كردن در ارتباطات اجتماعي 
توسط  و دعوت شدن  از دعوت كردن  بيزاري  افراد غريبه،  با  به‌خصوص 
ديگران و سرانجام تمايل به تنها بودن، بيزاري شديد از نگاه‌هاي نقادانه‌ي 
ديگران، فقر شديد انگيزه براي فعاليت اجتماعي، ضعف اعتمادبه‌نفس، عدم 
برخورداري از ابتكار عمل و ارائه خلاقيت‌هاي ذهني، بي‌جرأت و بي‌شهامت 

بودن در عين توانايي و قدرت و... از ديگر ويژگي‌هاي افراد كمروست.
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خواب
ديشب كه تنها در خواب بودم 

در انتظار مهتاب بودم 

ديدم امامم در آسمان بود 

همچون ستاره در آسمان بود

گفتم اماما امشب كجايي 

رفتي و در پيش ما نيايي 

گفتا كه من در پيش خدايم 

آنجا دعا گو بهر شمايم 

گفتم امامم جانم فدايت 

قربان قبر و صحن و سرايت 

ما كودكان اسلام و ايران 

خواهيم جنگيد در راه قرآن 

محمدصادق سعادتي ـ 13 ساله 

زیباترین سفر

ما تصمیم گرفتیم به کربلا برویم .وسایل هایمان را جمع کردیم و 

به سمت مرز بین ایران و عراق حرکت کردیم . 

در راه آدم های زیادی بودند که با کمک به دیگران به دنبال ثواب 

جمع کردن بودند .بعضی ها جلوی پای زائران را جارو می کردند. 

باز گذاشته  زائران  استراحت  برای  را  های خود  خانه  در  ها  بعضی 

متنوع درست می‌کردند، چای  زائران غذاهای  برای  ای  بودند، عده 

می‌دادند، جای شما خالی، زائران کوچکی را می‌دیدم که بر دوش 

پدر یا در آغوش مادر یا سوار بر کالسکه عاشقانه به سمت زیارت 

امامشان در حرکت بودند یا بچه هایی که عطر به دست بین راه ها 

ایستاده بودند و زائران حسینی را با عطر حرم آقا خوش بو می کردند  

و این ها قشنگی سفر را بیش تر نمایان می کرد .برای هیچکدام از 

امام  اربابشان   به  رسیدن  همه  هدف  نداشت  معنا  خستگی  زائران 

حسین )ع(بود .

گرما را تحمل می کردیم به این امید که امام صادق )ع( فرمودند: 

همان گونه که آتش هیزم را می سوزاند گرمای آفتاب نیز گناهان زائر 

حسین )ع(را می سوزاند .

ما خسته نمی شدیم زیرا می دانستیم خدا وند پیاده روی ما را حساب 

می‌کند .این پیاده‌روی سه شبانه روز ادامه داشت .با دیدن گنبد باب الحوائج 

قمر بنی هاشم )ع(اشک در چشم ها حلقه زد ...السلام علیک یا ساقی 

عطشان کربلا . وارد بین الحرمین شدیم .سمت راستم حرم آقا قمر 

بنی هاشم و سمت چپم السلام علیک یا اباعبدالله احسین )ع(یا مظلوم 

کربلا، واقعا که جای سوزن انداختن هم نبود.

 مادرم از صبح تا شب در حرم بود و من هم با کمک کردن به 

زائران و تمیز کردن آن جا خودم را از ثواب بی بهره نگذاشتم. جای 
شما خالی.

سه شب مهمان  امام حسین ابن علی )ع(بودیم و سلام همه‌ی شما 

را به آقا رساندیم و دعا گوی تک تک تان بودم.

بالاخره لحظه ی وداع فرا رسید .خیلی مشکل بود .دل هایمان را 

گذاشتیم و برگشتیم. همه ساکت بودند. انگار همه با آقایشان درد دل 

می‌کردند .من هم قلم در دست گرفتم و نوشتم از زیباییهای که در 

اربعین نود و پنج دیده بودم .

مهدیه بویری ـ 9 ساله از تهران 
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سيلاب
نهرها  و  سيلاب، زماني رخ مي‌دهد كه رودخانه‌ها 

موقع  به  و  دادن سريع  عبور  براي  كافي  گنجايش 

از كوهستان كه  مناطقي  باشند. در  نداشته  را  آب 

آب كم‌تر به درون زمين نفوذ ميك‌ند، جريان آب با 

سرعت بالايي روي زمين به حركت افتاد، به سرعت 

نهرها و رودهاي مسیر را لبريز ميك‌ند. سيلاب هم 

چنين در اثر ذوب شدن برف در فصل بهار نيز جاري 

مي‌شود. هر سال در فصل بهار، سيل‌هاي عظيمي، از 

آب شدن برف‌هاي روي كوه‌ها به وجود مي‌آيد. 

عباس ميرزايي از برازجان 

پدر بزرگ خوب من
انگار همین چند روز پیش بود.  اصلا انگار که یک ماه 

پیش بود که اون اتفاق افتاد. روز اتفاق بد و تلخ.

خیلی ناراحتم. خیلی زیاد. نه به خاطر مرگ پدر بزرگ. 

همه‌ی آن لحظات را به یاد می‌آورم.

من داشتم تلوزیون می‌دیدم با صدای بلند و صدای 

نفس‌های تند پدربزرگ را  نمی شنیدم.

تا این‌که مادرم از آشپزخانه داد بلندی کشید و من از 

فکر و خیال و توجه به آن فیلم در آمدم و متوجه شدم 

که اتفاقی افتاده است.

مادر داشت گریه می‌کرد.

خیلی ناراحت شدم. ماتم برده بود. نفسم حبس شده 

بود و زبانم بند آمده بود. نمی‌دانستم که باید چه کار 
کنم. 

آمدم به مادرم بگوییم که چرا مرا صدا نکردی اما 

چیزی در درون من گفت: »چرت و پرت نگو تقصیر 

کرده  بلند  ته  تا  را  تلوزیون  صدای  که  بود  خودت 
بودی«.

ولی از آن روز هنوز هم عذاب وجدان دارم چون حسی 

درون من می‌گوید که مرگ او تقصیر من بود و اگر 

من متوجه می‌شدم شاید...

من تا چند هفته با هیچ کس صحبت نمی‌کردم.

اما الان که 1 ماه گذشته است با همه حرف می‌زنم 

بیش از پیش در باره‌ی همه چیز و همه کس.

دیشب یک خواب عجیب دیدم. فکر می‌کردم انسان 

اما نه، من به یکی از عادی‌ترین  سنگ دلی شده‌ام 

کرده  عادت  و  بودم  برده  پی  جهان  این  موضوعات 

بودم، »انسان‌های تهی از مرگ می‌ترسند، انسان‌هایی 

که نمی‌دانند از مرگ می‌ترسند، این نشانه‌ی نادانی 

است«. این را از دفترچه خاطرات پدربزرگ خوانده 

بودم و به یاد سپرده بودم.

خواب یک پل چوبی را دیدم، یک مرد پیر در حال 

گذشتن از روی آن پل بود .

یاد جمله ای از پدربزرگ افتادم که می‌گفت تا موقعی 

که زنده هستید از مرگ نترسید از این بترسید که 

چیزی درون شما بمیرد به نام انسانییت.

درون پدربزرگ انسانیت نمرده بود .

هنوز داشتم خواب پدربزرگ را می‌دیدم که رسیده بود 

آن طرف پل و برای من داشت دست تکان می‌داد... 

هلیا عظیمی 14 ساله از تهران
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بر برگ گل 
نام زیبایتان را می‌نویسم

از شوق شما  با پروانه ها سخن می‌گویم
در آرزوی دیدارتان 

پرنده‌ها را راهی خانه ی شما میکنم
آسمان و خورشید هم گویی 

از مهربانی و لطف شما سخن می‌گویند
آرامشی عجیب در وجودم موج می‌زند

آرامشی وصف ناپذیر 
که از حضور سبز شما سرچشمه می‌گیرد

ای چشمه‌ی جوشان محبت

رهبرم....
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مساجد ایران
مسجد سيد

مسجد و مدرسه‌ي جامع زنجان معروف به 

مسجد سید در قرن سیزدهم هجری قمری 

در دوره‌ي قاجاریه توسط یکی از پسران 

فتحعلی‌شاه قاجار به نام عبدالله میرزا دارا ساخته 

شد. این مسجد در قلب بافت قدیمی شهر و در 

مکان مناسبی از نظر دسترسی قرار گرفته‌است و 

در دوره‌ي زندگانی بانی آن به نام‌های مسجد 

دارا، مسجد سید، مسجد سلطانی و مسجد جمعه 

نیز خوانده می‌شده ‌است. این مجموعه‌ي 

تاریخی که در شمار بزرگ‌ترین و زیباترین 

مساجد و مدارس دینی زنجان است، یکی از 

بناهای ارزشمند ساخته شده براساس طرح 

مساجد چهار ایوانی است.

ایوان‌های چهارگانه‌ای که در چهار ضلع 

مسجد به شکل قرینه قرار گرفته‌اند، بیش‌تر 

از هر چیزی در صحن مسجد، خودنمایی 

می‌کند. صحن این مسجد مانند سایر مساجد 

چهار ایوانی، به شکل مربع مستطیل است و 48 

متر طول و 36 متر عرض دارد. در ایوان‌های 

خاوری و باختری 16 حجره به‌طور قرینه و در 

جبهه‌ي شمالی نیز شش واحد حجره جهت 

طلاب علوم دینی ساخته شده ‌است. در سطوح 

ایوان‌های شمالی و جنوبی تزئیناتی مانند 

خط بنایی، کاشی معرقی و نگاره‌های گیاهی 

با تکنیک کاشی هفت رنگ، به سبک هنری 

دوره‌ي قاجار و بیش‌تر با استفاده از رنگ‌های 

سیاه و زرد به‌چشم می‌خورد.
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